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چکیده
ساسانیان خود را جانشینان برحـــق هخامنشیان می دانستند.

فرهنگ و تمدن و هنر در اين دوره از تاريخ ايران به اوج خود 
با  باورند که  اين  بر  ايرانی  غیر  و  ايرانی  نگاران  تاريخ  می رسد. 
سرنگونی دولت ساسانی، ايران هرگز روی تمدن و پیشرفت به 
خود نديده است. نظريه گفتمان قدرت و دانش میشل فوکو به 
تحلیل و واسازی اين باورها می پردازد. تحلیل گفتمان اهداف 
پشت اين باورها را نشان می دهد. از نظر فوکو قدرت گزينه هايی 
انتخاب می کند. اين دانش هم مولد و هم  را به عنوان دانش 
سرکوبگراست. شکلهايی از مبارزه با اين قدرت دانش وجود دارد.

تحلیل  با  ای  کتابخانه  و  اسنادی  روش  کمک  به  پژوهش  اين 
نظريه ی گفتمان قدرت-دانش میشل فوکو در عصر ساسانی می 
پردازد. هدف اين پژوهش نشان دادن تفاوت دو ديد گاه متفاوت 
مولد و مبارز برای تاريخنگاران ايرانی و غیر ايرانی است. بسیاری 
ازتاريخ نگاران ايرانی، اطلاعات خود را مديون باستان شناسان و 
شرق شناسان غربی می دانند. از اين رو اين تاريخنگاران اغلب 
باستانگرا هستند. تحلیل گفتمان دانش و قدرت جايگاه متفاوت 

و متضاد اين دو گروه را برما آشکار می سازد.
واژگان کلیدي: ايران، ساسانی، دانش، قدرت، فوکو، تاريخ.
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الزهرا)س( می باشد. 

Strategic Business/IT Alignmentof Semnan Province 
Small and Medium production cooperatives

Abstract
The aim of this study is to empirically investigate the 
impact of Business-Information Technology Alignment 
on small and medium enterprise and to revision the 
BIA prior by using data from production cooperatives. 
In this research, the population is all of the cooperatives 
section. By using Delphi method and commends of the 
experts’ fourteen parameters were recognized.  Then, 
a sample size of 140 active firms was determined. In 
order to assessing business/IT alignment usedenhanced 
strategic alignment maturity Luftman model as basic 
model. The main findings showed that the six IT-busi-
ness alignment criteria has a significant effect on pro-
duction cooperatives. Also, we found that the produc-
tion cooperatives are the second level of maturity, the 
level of commitment. This level indicate that the strate-
gic role of IT in cooperatives has not been established.
But has begun identifying potential opportunities for 
alignment;Finally, provided long-term and short-term 
strategies to improve the alignment of production co-
operatives.
Keywords:Business-Information Technology Align-
ment, Strategic Alignment, Small and Medium Co-Pro-
duction, Information Technology Management
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مقدمه
تاريخ نـگاری هنـر در ايـران بـه سـده دهـم هجـری و 
ديباچـه هـای مرقعات خط و نقاشـی در روزگار صفويان 
بـر مـی گردد.آنچـه امـروزه ازتاريخ نگاری هنربـه عنوان 
امـری مـدرن میشناسـیم،زاده اروپـای دوره رنسـانس 
اسـت.تاريخنامه هـای هنـر در ايـران زمیـن در امتـداد 
سـنت تذکـره و ادب پديـد آمـد و تاريـخ نامـه هـای 
هنـر در مغـرب زمیـن حاصـل انقطـاع از سـنت هنـر و 
نوشـتن دربـاره هنر بـود. آنچـه امـروزه در تاريخنگاری 
هنـر ايـران ديده می شـود،حاصل تلاش باستانشناسـان 
و شـرق شناسـان است.کسـانی که اغلب غیر ايرانی و به 
تعبیـر نظريـه های اسـتعماری و پسـا اسـتعماری،غربی 
ايرانـی  مـدرن  نـگاران  می شـوند.تاريخ  محسـوب 
اغلـب تحصیلکـردگان غـرب و باسـتانگرا بودند.آنها،بـه 
خصـوص از دوره قاجـار بـه بعد،بـر اسـاس يافتـه هـای 
کاوشـگران غربـی بـه نـگارش تاريـخ هنـر پرداختند.در 
نـگاه اول تاريخنـگاران باسـتانگرا و غـرب گـرای ايرانـی 
هم عقیده و موافق باسـتان شناسـان و شـرق شناسـان 
غربـی هسـتند.تحلیل گفتمـان قـدرت- دانـش میشـل 
فوکـو نشـان مـی دهـد کـه ايـن دوگـروه در دو جرگـه 
متفـاوت و متضـاد قـرار می گیرند. ايـن پژوهش بر دوره 
ی ساسـانی و ورود اسـلام بـه ايـران تکیـه دارد.زمانـی 
کـه به بـاور تاريخنـگاران دوران شـکوه و عظمـت ايران 
پايـان يافتـه و دوران فترت آغاز می شـود.هدف پژوهش 
پیش رو پاسـخ به اين پرسـش اسـت که چه عواملی در 
ايـن تضـاد دخالـت داشـته انـد؟ و چگونه شـیوه تحلیل 
گفتمـان میشـل فوکـو مـی تواند ايـن تفاوتها را آشـکار 
سـازد؟ ايـن پژوهش به کمک روش اسـنادی و کتابخانه 
ای بـا تحلیـل نظريه گفتمان قدرت-دانش میشـل فوکو 
در عصـر ساسـانی بـه تحلیـل اين دو گـروه تاريـخ نگار 
مـی پردازد. گـزاره های انتخابـی از جانـب تاريخنگاران 
ايرانـی دانـش متفاوتـی را نسـبت بـه غربیها شـکل می 
دهد.هرچنـد کـه اين گـزاره ها همان هايی هسـتند که 
دانش باسـتان شناسـی و تاريخنگاری غـرب در ايران را 

شـکل داده است.
در پژوهش حاضربـا رويکـرد تحلیل گفتمـان  و تاکیـد 

برتحلیـل  زيرمتن هـا و شـکاف های  تاريخـی  بیشـتر بـه 
دو اثـر توجـه مـی شـود.دوره ساسـانی و ورود اسـلام 
نوشـته  ايـران)1344ه.ش(  باسـتانی  میـراث  از کتـاب 
شرق شناسـی آمريکايی، ريچـارد نلسـون فـرای و تاريخ 
خـواه  مشـروطه  نوشـته  باسـتان)1306ه.ش(  ايـران 
باسـتان گـرا، حسـن پیرنیا، مـورد بررسـی قرارمیگیرند.

نظريه  گفتمان میشل فوکو 
در ديرينـه شناسـی دانش،فوکـو مـی گويد:»گفتمـان 
مجموعـه ای از جمـلات يـا گـزاره هاسـت و مـی تـوان 
آن را گـروه بزرگـی از گـزاره هـا تعريف کـرد که به يک 
نظـام واحـد صورتبنـدی- يک بـه اصطـلاح صورتبندی 
گفتمانـی- تعلـق دارنـد« )برتنـس، 1384، ص 178(. 
مفهــوم گفتمــان در انديشه فوکــو، نسبتـي خاص بـا 
ساختگرايي دارد که بـر محـور روش ديرينه شناسیتنظیم 
شده اسـت. از منظري سـاختگرايانه، گفتمان براي اشاره 
بـه مجموعـه قاعده منـدي از گزاره هـا به کار مـي رود که 
بـه صـورت سـاختارهاي نامرئـي و ناخـودآگاه، در پـس 
انديشـه هاي منفـرد، تئوري ها و سـخنان روزمـره نهفته 
اسـت و قواعد خود را بر انديشـه، فلسـفه، علـم، رفتارها 
و گفتارهـا تحمیـل مـي کنـد. از ايـن منظـر، فلسـفه ها 
در  کـه  مي باشـد  سـاختار  نوعـي  نظريه هـا حاصـل  و 
ناخـودآگاه مـردم وجـود دارد و بـر اسـاس آن همه چیـز 
شـکل مي گیـرد. در ديـدگاه گفتمانـي، برخـلاف روش 
جهانـي  عنـوان  بـه  را  بیرونـي  جهـان  کـه  اثباتـي 
ازپیش شـکل گرفته و عینـي تلقـي کـرده و معرفـت مـا 
را محصـول بازتاب هـاي بیروني مي داند، جهـان اجتماع 
و انسـان، جهانـي ذاتـا بي شـکل و بي معنـي اسـت و بـه 
وسـیله گفتمان هاي مسـلط هـر عصري، معنا و شـکلي 
خـاص مي گیرد و محدود و محصور مي شـود. به سـخن 
ديگـر، اجتمـاع و انسـان به طـور بالقـوه قابـل ظهـور در 
اشـکال گوناگوني اسـت و گفتمان مسـلط در هـر دوره، 
بـه تحقـق و ظهور متعیـن يکي از آن اشـکال مي انجامد 
)بشـیريه،1378، صـص 12-11(. ايـن گفتمـان هـا بـا 
ادعـای تخصص،تعییـن مـی کننـد کـه چگونـه دربـاره 
حـوزه مـورد نظرمـان سـخن بگويیـم يـا بینديشـیم،و 
مـا را متقاعـد مـی کننـد کـه خودمـان و ديگـران را 
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تحـت مراقبـت دايـم درآوريم.گفتمان هـا درسـت بـه 
ارزشـهای  ماننـد هژمونـی گرامشـی)پذيرش عقايـد و 
حاکـم از طريـق رضامنـدی )consent( و ايدئولـوژی 
آلتوسـر)پذيرش عقايد و ارزشـهای حاکم ازطريق قدرت 
سـرکوبگر( عمل مـی کنند،زيرا مـا کاملًا آنهـا را درونی 
مـی کنیـم تا جايی کـه حتی در مـا لذت بـه وجود می 
آورند.گفتمـان هـا شـیوه نگاه ما بـه جهـان را نظام مند 
مـی کنند.مـا گفتمان هـا رازندگـی و تنفس مـی کنیم 
و در نتیجـه بـی آنکـه خـود بدانیـم حلقـه رابـط تعداد 
فراوانـی از زنجیرهـای قـدرت هسـتیم. ايـن گفتمان ها 
بـا ادعـای تخصص،تعییـن می کننـد که چگونـه درباره 
حـوزه مـورد نظرمان سـخن بگويیم يـا بینديشـیم،و ما 
را متقاعـد مـی کننـد کـه خودمـان و ديگـران را تحـت 
مراقبـت دايـم درآوريم.گفتمان هـا درسـت بـه ماننـد 
هژمونـی گرامشـی)پذيرش عقايـد و ارزشـهای حاکم از 
طريـق رضامنديـو ايدئولـوژی آلتوسـر)پذيرش عقايـد و 
ارزشـهای حاکـم ازطريـق قـدرت سـرکوبگر( عمـل می 
کنند،زيـرا مـا کاملاآنهـا را درونی می کنیـم تا جايی که 
حتـی در ما لـذت به وجود مـی آورند.گفتمان ها شـیوه 
نـگاه مـا به جهـان را نظام منـد می کنند.مـا گفتمان ها 
رازندگـی و تنفـس مـی کنیم و در نتیجه بـی آنکه خود 
بدانیـم حلقـه رابط تعـداد فراوانـی از زنجیرهـای قدرت 

هسـتیم )برتنـس، 1384، صـص 182- 181(.
عنـوان  بـه  گفتمانـي  سـاختارهاي  منظـر،  ايـن  از   
چارچوب هايـي هسـتند که بـه عنوان حدي بـر واقعیت 
متکثـر، بي کـران و بي نظـم بیرونـي بـه جهان بي شـکل 
بـه  و  و معنـا مي بخشـند  بي معنـاي خـارج، شـکل  و 
دلیـل آن کـه محصـول تحـولات تاريخي هسـتند، دائما 
در معـرض تغییـر و تحول انـد. فوکـو، عمـل گفتمانـي 
قواعـد  از  »مجموعـه اي  مي کنـد:  تعريـف  چنیـن  را 
تاريخیناشـناس که همیشـه در زمان و مکان معرف يک 
دوران خـاص دانسـته مي شـوند و کارکـرد ارتباطـي در 
يـک محـدوده اجتماعي، اقتصـادي، جغرافیايـي و زباني 
مشـروط بـه آن هاسـت« )ماتیـوز، 1378، صـص216-

214(. ايـن قواعد که در ناخـودآگاه وجود دارد، قواعدي 
نیسـتند کـه گوينـده خاصـي آگاهانـه از وجـود آن هـا 

خبـر داشـته باشـد، بلکه تمـام اعضاي اجتمـاع مربوطه 
بـه يـک انـدازه در آن سـهیم اند. بدين ترتیـب، اعمـال 
گفتمانـي به لحاظ ناآگاهانه بودنشـان شـبیه سـاختارها 
هسـتند کـه از قواعـد به خصوصـي تبعیـت مي کننـد.

فوکـو ايـن سـاختارهاي نهايـي را که در پس انديشـه ها 
و کردارهـا نهفتـه اسـت، »اپیسـتمه« يـا »صورت بندي 
فکـري  » اپیسـتمه«،  پیش زمینـه  مي نامـد.  دانايـي« 
ناخـودآگاه همـه انديشـمندان يـک عصـر ويـا همـان 
سـخن  بـه  اسـت.  دوران  هـر  در  معرفـت  ناخـودآگاه 
ديگـر، اپیسـتمه، صورت بنديکلـي آن روابـط سـاختاري 
و سـاخت مندي اسـت کـه شـیوه ظهـور گفتمان هـاي 
علمـي در هـر عصـري را تعییـن مي کند؛ يعنـي چیزي 
اسـت کـه تعییـن مي کنـد کـه چـه مي تـوان گفـت و 
چـه نمي تـوان گفـت. بدين سـان، اپیسـتمه بـر سـوژه 
انسـاني مقـدم اسـت و شـکل خـاص انديشـه و کـردار 
وي را تعییـن مي کند)بشـیريه، 1378، صـص22-23(.
قـدرت از طريق گفتمـان وصـورت بنديهـای گفتمانـی

Discursive  Formations عمـل مـی کند )برتنس، 
1384، ص 178(.  فوکو معتقد اسـت که میان اپیسـتمه 
يـا نظام دانايي و قدرت، نسـبتي همیشـگي وجـود دارد 
عملکردهـاي  و  روش هـا  دانايـي،  صورت بنـدي  هـر  و 
خاصـي بـراي کاربرد نظـارت اجتماعـي و کنتـرل دارد.

مثابـه يـک  بـه  به طورکلـي، گفتمـان در عیـن حـال 
قـدرت اسـت کـه همه چیـز را بـه خـود جـذب مي کند 
و بـا ايجـاد رژيـم حقیقـت خـاص خـود، بـه هويـت ما 
شـکل مي دهـد و در پرتـو تغییـر گفتمان ها، نحـوه نگاه 
بـه انسـان هـم عـوض مي شـود. در ايـن معنـا، گفتمان 
همچـون قـدرت اجتماعـي عمـل مي کنـد و انسـان را 
بـه زيـر سـلطه درمي آورد.گفتمـان به عنوان قـدرت، در 
هـر زمینـه اي چیزهايـي را حفـظ و چیزهايـي ديگـر را 
حـذف مي کند)بشـیريه، 1378، ص 24(.در سـناريوی 
فوکو،قدرت،دانـش را تولیـد مـی کنـد؛ بديـن معنـا که 
بايـد يـک گفتمـان، اعتبـار و باورپذيری دانـش را ايجاد 
کند.ايـن قدرت اسـت کـه نهايتـا حقايق گفتمـان ها را 
بـه وجـود مـی آورد. فوکـو مجموعـه دعـاوی موجود در 
مـورد دانـش را يک گفتمـان می نامد )برتنـس، 1384، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             3 / 20

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1435-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

372

ص 178(.دانـش محصـول گفتمـان به خصوصی اسـت 
کـه امـکان صورتبندی دانش را فراهم مـی آورد،و بیرون 
از ايـن گفتمان،دانـش اعتبـار خود را از دسـت می دهد 

)همـان، 1384، ص 180(.
 بـر ايـن اسـاس، موضوع اصلـي گفتمان »حکم« اسـت 
کـه همـراه با قواعد و اعمـال اجتماعي، اشـکال هويت و 
روابـط قـدرت عمـل مي کنـد و در پیوند بـا راهبردهاي 
حاکم شـدن و مقاومـت عمـل مي کنـد. بـه تعبیـر بهتر، 
»گفتمـان نوعـي قدرت اسـت کـه در میـدان اجتماعي 
حاکم شـدن  راهبردهـاي  بـه  مي توانـد  و  مي چرخـد 
ص  بچسـبد«)خالقي،1382،  مقاومـت  همچنیـن  و 
نهايـي، مي تـوان گفـت کـه فوکـو  210(. در تحلیـل 
و  مـي ورزد  اجتنـاب  سـاختگرايانه  تحلیلـي  ارائـه  از 
برخـلاف سـاختگرايي، بـه دنبـال ايجـاد الگـوي صوري 
قاعده منـدي براي تبیین رفتار انسـان نیسـت)دريفوس، 
رابینـو، 1378، صـص 54-48(.او برخلاف سـاختگرايان 
کـه نظام زبـان را تعیین کننده فرهنـگ و معنا مي دانند، 
نشـان مي دهـد کـه چگونـه کاربـرد زبـان يـا گفتمـان، 
همـواره بـا کاربرد قدرت همراه اسـت.نهادهاي اجتماعي 
در چارچـوب گفتمـان و از طريـق فرآينـد حفـظ برخي 
امکانـات و حـذف برخـي ديگـر، قدرتخـود را مسـتقر 
مي سازند)حسـین بشـیريه،1378، ص  92(.آثـار فوکـو 
توجـه مـا را بـه نقـش زبـان در اعمـال و حفـظ قـدرت 
جلـب مـی کند.براسـاس نظر فوکـو جهان مـدرن غربی 
شـديدا تحـت کنترل گفتمان هايی اسـت کـه رفتارمان 
را بهنجـار مـی کننـد زيـرا مـا آنهـا را درونی کـرده ايم 
و بـرای دسـت يابی بـه تمامـی اهـداف عملی،بـر خـود 
نظـارت مـی کنیم.نقـد فوکويـی بـه نقـش متـون در 
چرخـش و دوام قـدرت اجتماعـی توجـه دارد)برتنـس، 

1384، ص 195(.  
تحلیل گفتمان  

کـه   Discourse Analysis يـا  گفتمـان  تحلیـل 
 interdisciplinary امـروزه به گرايشـی بین رشـته ای
تبديل شـده اسـت ريشـه در جنبـش انتقـادی ادبیات، 
زبانشناسی)نشـانه شناسـی( تاويـل گرايـی، هرمنوتیک 
گادامـر و تبـار شناسـی و ديرينه شناسـی میشـل فوکو 

دارد.بنیـان های فکـری تحلیل گفتمان فراتـر از تحلیل 
متن يا نوشـتار )text analysis( يا تحلیل گفتار اسـت. 
گفتمـان مجموعـه ای از گـزاره هايـی اسـت کـه يـک 
مفهـوم کلـی را در بـر می گیرد؛ در نظرات میشـل فوکو 
)کـه می تـوان از او به عنـوان بنیانگـذار تحلیل گفتمان 
يـاد کـرد( تاکید بر اين اسـت که رابطـه ای تعاملی بین 
text و زمینـه context وجـود دارد. همچنیـن رابطـه 
ای تعاملـی و ديالکتیکی بین »گفتمـان، قدرت، معرفت 
و حقیقـت« وجـود دارد. مهمتريـن دسـتاورد فوکـو را 
تحلیـل روابـط قـدرت و معرفـت مـی دانند)عبدالهادی 

صالحـی زاده، 1391، ص 123(.
تحلیـل گفتمـان Discourse Analysis قصـد دارد 
نشـان دهد کـه از طريق کـدام فرآيند تـلاش می کنیم 
تا معنای نشـانه ها را تثبیت کنیم،وکدام فرآيند موجب 
مـی شـود که برخـی از مـوارد تثبیت معنا بـه چنان امر 
معمولـی بـدل شـوند کـه آنهـارا پديـده ای طبیعـی به 
شـمار آوريم.اکنـون اين طـرح کلی را بـه نظريات لاکلو 
و مـوف ترجمه مـی کنیم.گفتمان را تثبیـت معنا درون 
يـک قلمـرو خاص تعريـف کـرده اند.تمامی نشـانه های 
يک گفتمـان بعدmoment هسـتند.آنها گره گاه هايی  
nodal pointsهسـتند کـه بـر اسـاس مواضـع مبتنی 
بر تفاوتشـان differential positions تثبیت شـده و 
بسـت closureخـورده اند.بدين ترتیب سـاير معناهای 
نشـانه ها طردexclusion  می شـوند و میدان گفتمان 
the field of discursiveرا مـی سـازند )يورگنسـن، 

فیلیپـس، 1391، ص 55-57(.
قدرت،دانش وگفتمان 

بـه نظـر مـی رسـدباديدگاه فوکـو از قـدرت- دانـش، 
کسـانی کـه در جريـان اعمال قـدرت برفرهنـگ و ملت 
و جغرافیـای ديگـری قرار دارند)به نوعـی بومی و محلی 
و يـا بـه تعبیـری اهـل آن فرهنگ يـا ملـت آن جغرافیا 
بـه حسـاب می آينـد و با نهاد قدرت همسـان نیسـتند(

و بـه نهادهـای قدرت وابسـتگی)مادی( و يـا به خصوص 
گرايـش ذهنـی و درونـی پیـدا مـی کننـد در جرگـه 
مدلـی از مبـارزه )نمـودار شـماره 2(و مقاومت)تسـلیم( 
قـرار مـی گیرند و به سـوژه تبديل شـده انـد.در صورتی 
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نمودار 1. قدرت/ دانش به عنوان نیروی مولد؛ ماخذ:نويسندگان.

کـه افـرادی کـه بـا نهادهـای قـدرت يـا اعمـال قـدرت 
همسـان هسـتند)افرادی غیـر از فرهنـگ و ملتـی کـه 
قـدرت برآنهـا اعمـال می شـود، منظـور ديگران اسـت(

در جرگـه مولدين)نمـودار شـماره1( قـدرت قـرار دارند 
)دريفوس،رابینـو، 1391، ص 348(.

باستانگرايی سنتی و جديد
ايرانیـان در برخـورد بـا اعـراب اولیـن قومـی بودنـد که 
معادلـه »عـرب يعنـی اسـلام«را شکسـتند و بـا اين که 

اسـلام را پذيرفتند،دسـت رد بـه سـینه عربیـت زدنـد.
تقريبـا تمامـی سلسـله هـای بعـد از اسـلام،آنهايی کـه 
بربخشـی از امپراتوری سـابق ساسـانی مسـلط شدند،به 
طورطبیعـی بـه گذشـته قبـل از اسـلام نظـر داشـتند.

بسـیاری از ايـن سلسـله ها با سـاختن نسـب نامه های 
سـاختگی سـعی در پیوند خود با پادشاهان و خاندانهای 
ايـران قبـل از اسـلام داشـتند.علاوه برحکومتگران،توده 
مـردم نیـز هیـچ گاه از گذشـته خـود بريـده نشـدند و 

4 
 

قدرت،دانش وگفتمان  
به نظر مي رسدباديدگاه فوكو از قدرت- دانش، كساني كه در جريان اعمال قدرت برفرهنگ و ملت و جغرافياي ديگري قرار 

دارند(به نوعي بومي و محلي و يا به تعبيري اهل آن فرهنگ يا ملت آن جغرافيا به حساب ميآيند و با نهاد قدرت همسان 
ه مبارزنيستند)و به نهادهاي قدرت وابستگي(مادي) و يا به خصوص گرايش ذهني و دروني پيدا مي كنند در جرگه مدلي از 

) قرار مي گيرند و به سوژه تبديل شده اند.در صورتي كه افرادي كه با نهادهاي قدرت يا اعمال تسليم)و مقاومت(2(نمودار شماره 
قدرت همسان هستند(افرادي غير از فرهنگ و ملتي كه قدرت برآنها اعمال مي شود، منظور ديگران است)در جرگه 

د  .)348 ، ص1391 ،) قدرت قرار دارند (دريفوس،رابينو1ين(نمودار شمارهمول
 

 
 

 .:نويسندگاناخذم؛ قدرت/ دانش به عنوان نيروي مولد. 1نمودار 

 
 .:نويسندگاناخذم؛  اشكال مبارزه با قدرت/دانش.2نمودار 

باستانگرايي سنتي و جديد 
ايرانيان در برخورد با اعراب اولين قومي بودند كه معادله «عرب يعني اسلام»را شكستند و با اين كه اسلام را پذيرفتند،دست رد 

به سينه عربيت زدند.تقريبا تمامي سلسله هاي بعد از اسلام،آنهايي كه بربخشي از امپراتوري سابق ساساني مسلط شدند،به 
طورطبيعي به گذشته قبل از اسلام نظر داشتند.بسياري از اين سلسله ها با ساختن نسب نامه هاي ساختگي سعي در پيوند خود با 
پادشاهان و خاندانهاي ايران قبل از اسلام داشتند.علاوه برحكومتگران،توده مردم نيز هيچ گاه از گذشته خود بريده نشدند و حتي 

با قبول اسلام بسياري از مراسم و آداب و رسوم اجتماعي خويش را حفظ كردند و يا دگرگونيهايي در آنها به وجود آوردند و به 

نيروي مولد

دانشقدرت

شرق شناس، باستان شناس و 
مورخ

شرق شناسي و نظريه 
هاي پسا استعماري

باستان شناسي،تاريخ  و 
تاريخ هنر

دانش/قدرت

مبارزات 
اقتدارستيزانه

مبارزه عليه اشكال سلطه 
)قومي، مذهبي واجتماعي(

استثمار

باستانگرايي 
)تسليم(

عليه آن چيزي كه فرد را به خودش مقيد 
ميسازدووي را تسليم ديگران ميكند

4 
 

قدرت،دانش وگفتمان  
به نظر مي رسدباديدگاه فوكو از قدرت- دانش، كساني كه در جريان اعمال قدرت برفرهنگ و ملت و جغرافياي ديگري قرار 

دارند(به نوعي بومي و محلي و يا به تعبيري اهل آن فرهنگ يا ملت آن جغرافيا به حساب ميآيند و با نهاد قدرت همسان 
ه مبارزنيستند)و به نهادهاي قدرت وابستگي(مادي) و يا به خصوص گرايش ذهني و دروني پيدا مي كنند در جرگه مدلي از 

) قرار مي گيرند و به سوژه تبديل شده اند.در صورتي كه افرادي كه با نهادهاي قدرت يا اعمال تسليم)و مقاومت(2(نمودار شماره 
قدرت همسان هستند(افرادي غير از فرهنگ و ملتي كه قدرت برآنها اعمال مي شود، منظور ديگران است)در جرگه 

د  .)348 ، ص1391 ،) قدرت قرار دارند (دريفوس،رابينو1ين(نمودار شمارهمول
 

 
 

 .:نويسندگاناخذم؛ قدرت/ دانش به عنوان نيروي مولد. 1نمودار 

 
 .:نويسندگاناخذم؛  اشكال مبارزه با قدرت/دانش.2نمودار 

باستانگرايي سنتي و جديد 
ايرانيان در برخورد با اعراب اولين قومي بودند كه معادله «عرب يعني اسلام»را شكستند و با اين كه اسلام را پذيرفتند،دست رد 

به سينه عربيت زدند.تقريبا تمامي سلسله هاي بعد از اسلام،آنهايي كه بربخشي از امپراتوري سابق ساساني مسلط شدند،به 
طورطبيعي به گذشته قبل از اسلام نظر داشتند.بسياري از اين سلسله ها با ساختن نسب نامه هاي ساختگي سعي در پيوند خود با 
پادشاهان و خاندانهاي ايران قبل از اسلام داشتند.علاوه برحكومتگران،توده مردم نيز هيچ گاه از گذشته خود بريده نشدند و حتي 

با قبول اسلام بسياري از مراسم و آداب و رسوم اجتماعي خويش را حفظ كردند و يا دگرگونيهايي در آنها به وجود آوردند و به 

نيروي مولد

دانشقدرت

شرق شناس، باستان شناس و 
مورخ

شرق شناسي و نظريه 
هاي پسا استعماري

باستان شناسي،تاريخ  و 
تاريخ هنر

دانش/قدرت

مبارزات 
اقتدارستيزانه

مبارزه عليه اشكال سلطه 
)قومي، مذهبي واجتماعي(

استثمار

باستانگرايي 
)تسليم(

عليه آن چيزي كه فرد را به خودش مقيد 
ميسازدووي را تسليم ديگران ميكند

نمودار 2. اشکال مبارزه با قدرت/دانش؛ ماخذ:نويسندگان.
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5 
 

آنها پايبند ماندند.بسياري از شاعران و اديبان نيز از همان عهد خلافت امويان و مخصوصا عباسيان و سپس دردوران حكومتهاي 
ايراني تبار و بعدها ترك نژاد به انتقال اين مواريث به نسلهاي بعدي پرداختند.نمونه روشن آن حكيم ابوالقاسم فردوسي و 

 شاهكارش شاهنامه است كه بسياري از داستانها و آداب و رسوم ايران باستان را به شيوه اي حماسي براي هميشه ماندگار ساخته
 .)497، ص 1363، .اين داستانها و سمبلهاي باستاني با فرهنگ اسلامي و حتي ادبيات عرفاني عجين گشته (زرين كوباست

 
 .:نويسندگاناخذم؛ تاثير كشفيات باستانشناسي بر باستانگرايي. 3نمودار 

 
با تمام اين توصيفات، نوعي نگاه به گذشته تاريخي ايران يا باستان گرايي در نگاه ايرانيان توسط برخي متون مانند خداي نامه، 

مزدك نامه يا  كارنامه اردشير بابكان، كه بخشي از آن نيز در شاهنامه فردوسي راه يافت، مبرز است.اما علي رغم اين ريشه هاي 
كهن به نظر مي رسد باستانگرايي جديد، تحت تاثير شرق شناسي، گاه اهداف و ريشه هاي باستانگرايي سنتي را دنبال نكرد و 
نتوانست از اين گذشته پربار كه ايرانيان در جاي جاي فرهنگ و ادب  از آن محافظت كرده و آن را به نسلهاي بعد انتقال داده 

بودند، استفاده اي در خور نمايد.به نظر مي رسد باستانگرايي سنتي كه از جمله از طريق اشعار شاهنامه فردوسي انتقال يافته 
بود.در ادامه اين مقاله با مقايسه دو نگاه از دو تاريخ نگار هنر ايران ريچارد فراي در كتاب ميراث ايران باستان و كتاب تريخ ايران 

باستان از حسن پيرنيا، ضمن بررسي ريشه ها وعلل باستان گرايي جديد، با توجه به آراي ميشل فوكو به بيان گفتمان غالب در 
 باستگرايي و تاريخ هنر ايران پرداخته مي شود. 

و باعث جلب توجه  شودمهمترين اتفاق در كشفيات آثار باستاني ايران گشوده شدن رمز خط ميخي بودخوانده شدن خطوط ميخي كليددرهاي بسته تاريخ ايران قديم را گ
دانشمندان اروپايي به تاريخ باستان گرديد

،پروفسورهرتسفلد آلماني از طرف موسسه صنايع و آثارعتيقه با كمك مالي يكي از ثروتمندان .ق.ه1349./م1931در سال 
در خرابه هاي تخت جمشيد به گمانه زني پرداخت)راكفلر(آمريكا

به خرابه   .ق.ه۱۲۴۹./م۱۸۳۳در سال هنري رالينسون انگليسي به تشويق سر جان ملكم 
هاي تخت جمشيد رفت و رمز خط ميخي را گشود

كشفيات آثار باستاني در عهد قاجاريه همراه با اعطاي امتيازات به اروپائيان بود
به كاوشهاي باستانشناسي در جنوب ايران دست  .ق.ه1317كنت دو مرگان از سال 

ازجمله اين آثارخرابه هاي .كارگرآثار زيادي را كشف كرد 1200زد وبابيش از 
قصرداريوش اول،اردشيردوم و خشايار شاه بودند كه حدود پنج هزار قطعه به  

پاريس منتقل شد

، دولت فرانسه امتياز كاوشهاي  .ق.ه1314./م1897در حدود سال 
علمي براي كشف آثارباستاني را در سراسر خاك ايران براي مدت  

نامحدود از مظفرالدين شاه گرفت

،از  .ق.ه1301./م1883مارسل ديولافوآي فرانسوي درسال 
.ناصرالدين شاه امتياز حفاريهاي باستاني را گرفت

كشفيات باستانشناسي و تاريخي و تاثير آن بر باستانگرايي

آثار باستاني و كتيبه هاي تاريخي ايران در دوره صفوي مورد بازديد برخي سياحان و سفراي دولتهاي اروپايي قرار گرفته بود
از آثار باستاني ديدن كرده و گزارشهايي به اروپا بردند.)ق.ه1040-1038./م1621-1619بين سالهاي (دون گارسيا سيلوا سفير فرانسه و پيتردلاواله ايتاليالي
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 .:نويسندگاناخذم؛  باستانگرايي سنتي و جديد.4 نمودار

شرق شناسي  
شرق شناسي و تاثير آن بر باستانگرايي 

شرق شناسي در اوايل قرن چهاردهم، زمانيكه شوراي وين تعدادي از كرسي هاي دانشگاهي را به فهم زبان ها و فرهنگ هاي 
شرقي، اختصاص داد به ظهور رسيد. نيروي محركه اصلي شرق شناسي از تجارت، رقابت هاي درون ديني و منازعات نظامي 

 شرق شناسي اوج 19 و 18نشات گرفته است. و در نهايت از تاريخ فتوحات اروپاييها در آسيا بدور نيست. اما بيش از هم در قرون 
 به 1845 در سال »جامعه آسيايي« از سوي فرانسويان و در نهايت »موسسسه مصر ناپلئون« و 1784گرفت. در بريتانيا در سال 

اين پديده، كه كشورهاي شرقي در اين دو قرن اخير با آن مواجه هستند،عبارت است از . )86 ، ص1384 ،وجود آمد (ترنر
مطالعات و تحقيقاتي كه كشورهاي غربي در مسايل تاريخي،اجتماعي،فرهنگي،مردم شناختي،زبان شناختي،هنري و غيره در 

- شرق شناسي مجموعه مطالعات 1كشورهاي شرقي انجام دادهاند.شرق شناسي را ميتوان تحت دو نظريه مورد بررسي قرارداد:
علمي و بي غرضانهاي استكه اشخاص بنا به ذوق و علاقه خود به آن مشغولند.در اين راستا برخي از خاورشناسان ديده ميشوند 

كه در زمينه موضوع پژوهش خود ساليان دراز كاركرده و با آن نوعي علقه عاطفي وذاتي پيدا كرده اند.برتولد اشپولر،هانري 
1Fكربن

- نظر ديگر اين است كه شرق شناسي 2 ؛)112 و111، صص 1380، ،آنماري شيمل، چنين پژوهشگراني هستند (بيگدلو�
به مقتضاي مقاصد استعماري به وجودآمده است و سوداگران سياسي و اقتصادي از پژوهشهاي شرق شناسان براي چيرگي 
واستعمار اقوام شرقي استفاده كردهاند.هدف شرقشناسي بهره برداري فرهنگي،اقتصادي،سياسي است و مراكز متعدد شرق 

شناسي نيزدر راستاي اين اهداف ايجاد شده اند.حتي بسياري از شرق شناسان نيز به جاسوسي و استعمارگري و داشتن هدف 
 .)47 ، ص1357، غيرعلمي در مطالعات خويش متهم شده اند(داوري اردكاني

تاريخچه 
بعد از انقلاب صنعتي وبه كار افتادن ماشينهاي صنعتي اروپايي،نياز آنها به مواداوليه و بازار كشورهاي عقب مانده(ازجمله 

كشورهاي شرقي)،باعث شدكه متدرجاً خاورشناسيسياسيدراروپا بروز نموده واهميت زيادي پيدا كند.شايدمهمترينسنددراينباره 
كتاب انگليسيها درايران ازسردنيس رايت باشدكه در بخشي از كتاب به خطر حمله ناپلئون به هندوستان و نفوذ او به كشورهاي 

2Fهمسايه مينويسد واينكه انگليسيها ازخواب برخاستندوبه فكرچاره برآمدندكه هيچ كس به اندازه سرجان ملكم

، نبود(رايته  آگا�
 .)74 ، ص1359

                                                             
2Henry Corbin 
3Sir Jhon Malcolm

باستانگرايي

اسلام (جديد
)يعني عرب

رد كردن تمامي اصول و قواعدي 
كه پس از حمله اعراب به ايران 

ايجاد شده، بدون استثنا و پذيرفتن 
و جايگزيني تمامي اصول و 

قواعدي كه در دوره پيش از اسلام 
برايران حاكم بوده، بدون استثنا

اسلام، (سنتي
)عرب نيست

پذيرش و احياي فرهنگ و آداب و 
رسوم كهن ايران كه براي 

شكوفايي علم و هنر در ايران 
امروزي نه تنها مفيد بلكه ضروري 

است

نمودار 4. باستانگرايی سنتی و جديد؛ ماخذ: نويسندگان.
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حتی با قبول اسـلام بسـیاری از مراسـم و آداب و رسـوم 
اجتماعـی خويـش را حفظ کردند و يـا دگرگونیهايی در 
آنهـا به وجـود آوردنـد و به آنهـا پايبند ماندند.بسـیاری 
از شـاعران و اديبـان نیـز از همـان عهد خلافـت امويان 
و مخصوصـا عباسـیان و سـپس دردوران حکومتهـای 
ايرانـی تبـار و بعدهـا ترک نـژاد بـه انتقال ايـن مواريث 
بـه نسـلهای بعـدی پرداختند.نمونـه روشـن آن حکیـم 
ابوالقاسـم فردوسـی و شـاهکارش شـاهنامه اسـت کـه 
بسـیاری از داسـتانها و آداب و رسـوم ايران باسـتان را به 
شـیوه ای حماسـی برای همیشه ماندگار سـاخته است.

اين داسـتانها و سـمبلهای باسـتانی با فرهنگ اسـلامی 
و حتـی ادبیـات عرفانـی عجیـن گشـته )زريـن کـوب، 

1363، ص 497(.
بـا تمـام اين توصیفـات، نوعی نـگاه به گذشـته تاريخی 
ايـران يا باسـتان گرايـی در نـگاه ايرانیان توسـط برخی 
متـون مانند خدای نامه، مزدک نامه يا  کارنامه اردشـیر 
بابـکان، که بخشـی از آن نیز در شـاهنامه فردوسـی راه 
يافـت، مبـرز اسـت.اما علـی رغم اين ريشـه هـای کهن 
به نظر می رسـد باسـتانگرايی  جديد، تحت تاثیر شـرق 
شناسـی، گاه اهداف و ريشـه های باستانگرايی سنتی را 
دنبال نکرد و نتوانسـت از اين گذشـته پربـار که ايرانیان 
در جـای جـای فرهنـگ و ادب  از آن محافظـت کرده و 
آن را به نسـلهای بعد انتقال داده بودند، اسـتفاده ای در 
خـور نمايد.بـه نظر می رسـد باسـتانگرايی سـنتی که از 
جملـه از طريق اشـعار شـاهنامه فردوسـی انتقـال يافته 
بـود.در ادامـه ايـن مقاله با مقايسـه دو نـگاه از دو تاريخ 
نـگار هنـر ايـران ريچـارد فـرای در کتـاب میـراث ايران 
باسـتان و کتـاب تريـخ ايـران باسـتان از حسـن پیرنیا، 
ضمـن بررسـی ريشـه ها وعلـل باسـتان گرايـی جديد، 
بـا توجـه بـه آرای میشـل فوکو بـه بیان گفتمـان غالب 

در باسـتگرايی و تاريـخ هنـر ايران پرداخته می شـود. 

 شرق شناسی 
شرق شناسی و تاثیر آن بر باستانگرايی

شـرق شناسـی در اوايل قرن چهاردهم، زمانیکه شـورای 
ويـن تعدادی از کرسـی های دانشـگاهی را بـه فهم زبان 
هـا و فرهنـگ هـای شـرقی، اختصـاص داد بـه ظهـور 
رسـید. نیـروی محرکه اصلی شـرق شناسـی از تجارت، 
رقابـت هـای درون دينـی و منازعـات نظامـی نشـات 
گرفتـه اسـت. و در نهايـت از تاريـخ فتوحـات اروپايیهـا 
در آسـیا بـدور نیسـت. امـا بیـش از هـم در قـرون 18 
و 19 شـرق شناسـی اوج گرفـت. در بريتانیـا در سـال 
1784 و »موسسسـه مصر ناپلئون« از سـوی فرانسويان 
و در نهايت »جامعه آسـیايی« در سـال 1845 به وجود 
آمـد )ترنـر، 1384، ص 86(. ايـن پديده، که کشـورهای 
شـرقی در اين دو قرن اخیر با آن مواجه هسـتند،عبارت 
اسـت از مطالعـات و تحقیقاتـی که کشـورهای غربی در 
مسـايل تاريخی،اجتماعی،فرهنگی،مردم شـناختی،زبان 
شـناختی،هنری و غیـره در کشـورهای شـرقی انجـام 
داده اند.شـرق شناسـی را میتـوان تحـت دو نظريه مورد 
بررسـی قـرارداد:1- شـرق شناسـی مجموعـه مطالعات 
علمـی و بـی غرضانه ای اسـت که اشـخاص بنا بـه ذوق 
و علاقـه خـود بـه آن مشـغولند.در ايـن راسـتا برخـی 
از خاورشناسـان ديـده میشـوند کـه در زمینـه موضـوع 
پژوهـش خـود سـالیان دراز کارکرده و بـا آن نوعی علقه 
عاطفـی وذاتـی پیـدا کـرده اند.برتولـد اشـپولر،هانری 
کربـن2 ،آن ماری شـیمل، چنین پژوهشـگرانی هسـتند 
)بیگدلـو، 1380، صـص 111 و112(؛ 2- نظر ديگر اين 
اسـت که شـرق شناسـی به مقتضای مقاصد استعماری 
بـه وجودآمـده اسـت و سـوداگران سیاسـی و اقتصادی 
از پژوهشـهای شـرق شناسـان بـرای چیرگی واسـتعمار 
شرق شناسـی  کرده اند.هـدف  اسـتفاده  شـرقی  اقـوام 
بهـره بـرداری فرهنگی،اقتصادی،سیاسـی اسـت و مراکز 
اهـداف  ايـن  راسـتای  نیـزدر  شناسـی  شـرق  متعـدد 
ايجـاد شـده اند.حتی بسـیاری از شـرق شناسـان نیز به 

2 Henry Corbin
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جاسوسـی و اسـتعمارگری و داشـتن هـدف غیرعلمـی 
در مطالعـات خويـش متهـم شـده انـد)داوری اردکانی، 

1357، ص 47(.
تاريخچه

افتـادن ماشـینهای  انقـلاب صنعتـی وبـه کار  از  بعـد 
بـازار  و  اولیـه  مـواد  بـه  آنهـا  نیـاز  اروپايـی،  صنعتـی 
کشـورهای عقـب مانـده )ازجملـه کشـورهای شـرقی(، 
خاورشناسی سیاسـی دراروپا  متدرجـاً  کـه  شـد  باعـث 
بـروز نمــــــوده واهمیـت زيـادی پیـدا کنـد. شـايد 
درايـران  انگلیسـی ها  کتـاب  مهمترين سـنددراين باره 
ازسـردنیس رايت باشـدکه در بخشـی از کتـاب به خطر 
حملـه ناپلئـون بـه هندوسـتان و نفـوذ او به کشـورهای 
ازخـواب  انگلیسـیها  واين کـه  می نويسـد  همسـايه 
برخاسـتندوبه فکرچـاره برآمدندکـه هیچ کس بـه اندازه 

آگاه  نبود)رايـت، 1359، ص 74(. ملکـم3  سـرجان 
اوسـه  ايران رانوشـت.  تاريـخ  ملکــــــم کتـاب  جـان 
باربه دربارفتحعلـی شـاه قاجارآمـد و بـه نفع انگلسـتان 
قراردادهايـی بـه امضا رسـاند )شـمیم، 1376، ص 71(. 
اوزلی)سـرگوروويلیام(5 کـه  بـرادران  و  جیمـز موريـه4 
بوشـهر  بنـدر  وارد  مـارس1811م./1226ه.ق.  مـاه  در 
شـدند، بـا گـروه خـود طبـق دسـتور درراه آمـدن بـه 
تهـران بـه تجسـس پرداختندويکـی ازاعضا گـروه به نام 
سرگرداسـتون6 غارشـاپور و مجسـمه شـاپور را کشـف 
کـرد. دنیس رايت معتقد اسـت که رالینسـون7 ،کاشـف 
خـط میخـی و خواننـده کتیبـه هـای تخـت جمشـید 
کـه در سـال 1833م./1249ه.ق. وارد ايران شد،توسـط 
جـان ملکـم  به اين امر تشـويق شـده اسـت. فريـزر8 در 
سـال 1833م./1249ه.ق. بـرای جاسوسـی و به دسـتور 
پالمرسـتن9  بـه ايـران آمـد )رايـت، 1359، صص 175 

-192(.از اينـرو میتـوان گفـت، کلیـت جريـان شـرق 
شناسـی کـه ادعـای علـم و بی طرفـی واتخاذ روشـهای 
نويـن پژوهـش را داشـت،به سـادگی زايیده يـک نیـاز 

سیاسـی و اقتصـادی بـود.
بنیانهای شرق شناسی

• دشـمنی با اسـلام که در آثار بسـیاری از روشـنفکران 
و نويسـندگان عصررنسانس وروشـنگری وجودداشت،به 
نیـز منتقل گرديد.گويـی میسـیونرهای  شرق شناسـان 
اسـلام سـتیز اروپـا جـای خـود را بـه شـرق شناسـان 
دادند،ولی در واقع اسـلام سـتیزی با نام اسـلام شناسـی 

ادامـه يافـت )سـحاب، 1356، ص 13(.
• نـژاد پرسـتی يکـی ديگـر از عناصـر موجود در شـرق 
شناسـی است.ريشـه ايـن تفکـر بـه نگـرش يونانیـان 
باسـتان نسـبت به اقـوام غیريونانـی می رسـد. اروپايیان 
کـه خـود را متمدن تريـن و برتريـن نژادهـای جهـان 
می پنداشـتند، ايـن طـرز تفکـر رادر قـرون وسـطی بـا 
مذهـب در آمیختنـد و بـه دوره رنسـانس انتقـال دادند. 
»گفتمـان شـرق شناسـی به حفـظ الگوی تمايـز نژادی 
و جغرافیايـی مبـادرت ورزيـد، چـرا که ايـن گفتمـان 
و جهان گرايـی  بـاوری، سکولاريسـم  ازيک سـودرعقل 
و  ازسويی دررمانتیسم،پوزيتیويسـم  و  هجدهـم  قـرن 
اسـتعمارگری قـرن نوزدهم ريشـه داشـت« )بروجردی، 

.)20 ص   ،1377
ادوارد سـعیدبا توجـه بـه نکته میشـل فوکـو درمورد رابطه 
و  شناسـان  شـرق  همکاری آگاهانـه  قـدرت،  و  دانـش 
قدرت های استعمــــــاری را برمـلا می سـازد. در ايـن 
همکاری شـرق شناسـان به شـکل تجسـمی شـرق رادر 
می يافتنـد وقدرتهـای اسـتعماری به شـکل فیزيکی آن 
آنچه اين همـکاری را ممکـن و   را تصاحـب می کردنـد 

  می ساخت باورهای نژادپرستانه وامپريالیستی شرق 

3  Sir Jhon Malcolm
4 James Justinian Morier
5 Brothers Ouseley   
6 Aston
7 Sir Henry Rawlinson
8 Sir James George Frazer
9 Lord  Palmerston
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شناسان دانشگاهی وسیاستمداران استعمارگربود)هما، 
1377، ص21(.

نژادپرسـتی در غـرب از جايـگاه ويـژه ای برخـوردار بود.
هوسـتن اسـتوارت چمبرلین10 در سـال 1899م. کتاب 
مبانی قـرن نوزدهم رابرپايه برتری نژاد آريا منتشـرکرد.

کتابـش  در  آمريکايـی،  نويسـنده  گرانـت11،  مديسـن 
انحطـاط نـژاد بـزرگ، موفقیـت تمـدن را بـه شـاخه ای 
از آريايی هـا بـه نـام نورديـک نسـبت داده که از شـمال 
آمـده انـد و تمدن هـای هنـد و ايـران و يونـان و روم 
را بـه وجـود آورده انـد )دورانـت، 1368، صـص 185 و 
فرهنگـی  و  تفکرات تاريخـی   اسـطوره آريايی بر   .)186

شرق شناسان حاکمیت داشت وکسانی چون گوبینو12، 
ارنسـترنان13، هامبولت14، بورنف15، پاسـمر16، و بسـیاری 
از ديگر شـرق شناسـان دنباله رو چنیـن ديدگاهی بودند 

)سـعید، 1371، ص 182(.
ادوارد سـعید کـه شـرق شناسـی را يـک دانـش سیاسـی 
می دانـد که بر مــشـــرق زمین تحمیل شـده و دارای 
روابـط بسـیار نزديکـی بـا موسسـات و نهادهـای توانمند 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی اروپاسـت، ايـن نحـوه 
نگـرش بـر تمدنهـای باسـتانی شـرق و مقايسـه بیـن 
دو دوره تمدن باستانی و اسلامی را دارای کاربردسیاسی 
می دانـد و معتقداسـت کـه از اهـداف شـرق شناسـی 
درآسـیا »برگردانـدن يـک منطقـه از حالـت توحـش و 
بربريـت فعلی)کـه نتیجه تسـلط اسـلام بود(بـه عظمت 
کلاسـیک گذشـته اش و آموزش وتعلیم شـرق به)تنها(

الکـوی غـرب مدرن)کـه بايـد مـورد تقلید همـه جانبه 
شـرق قرارگیرد(بـود« )همـان، ص 22(.

تحقیقـات شـرق شناسـان بـه علـت در اختیار داشـتن 
متدهـای جديـد پژوهش و ابزارهای فنـی و نظری آن از 

اصالـت و دقـت علمی بیشـتری برخوردار بـود و ايرانیان 
فاقـد اسـلوب خـودرا نیازمنديافته های شـرق شناسـان 
پژوهشـها  ايـن  از  اسـتفاده  آنهـا ضمـن  می دانسـتند. 
تحـت تاثیـر مبادی فکـری و نگرش آنان به تاريخ شـرق 

و اسـلام و ايـران قـرار می گرفتند. 
 نظريه استعمار و پسا استعمار

اتـکا بـه نظريـه فوکـو  مطالعـات پسـا اسـتعماری بـا 
دربـاره گفتمـان، نظريـه گرامشــــی دربـاره هژمونـی 
ونظريه شـالوده شـکنی بـر نقشـمتون ادبـی و غیرادبی 
در فراينـد اسـتعمار متمرکـز مـی شـود.مطالعات پسـا 
اسـتعماری بـه ايـن موضوع مـی پـردازد که ايـن متون 
چگونـه برتـری اسـتعمارگر)معمولاً مذکـر(، و فروتـری 
اسـتعمارزده )معمـولاً مونـث( را سـاخته انـد و از ايـن 
طريـق بـه اسـتعمار مشـروعیت بخشـیده اند.مطالعـات 
پسـا اسـتعماری بـه ويـژه بـه رويکردهـای مربـوط بـه 
مقاومـت در نزد اسـتعمارزده توجه دارد و می کوشـد به 
يـاری ديدگاه های لاکان دربـــاره شـکل گیری هويت، 
ماهیـت رويارويـی میـان اسـتعمارگر و اسـتعمارزده را 

تبییـن کنـــد )برتنـس، 1384، ص 247(.
بـه نظـر سـعید، بازنمايـی هايـی کـه غـرب از مشـرق 
زمیـن ارائـه کـرده، آگاهانه يا نـا آگاهانه، عمـدی يا غیر 
عمدی،همیشـه بـا عملکردهـای قدرت غربی همدسـت 
شـده؛ حتـی شـرق شناسـانی کـه آشـکارا با شـرقیان و 
فرهنـگ شـرقی همدل بـوده اند، نمی  توانند بـر ديدگاه 
اروپـا محور خـود فايق آيند و ناخواسـته با سـلطه غرب 
همدسـت می شـوند )همان، 1384، ص 235(. از سوی 
ديگـر حقارتـی که شـرق شناسـی به شـرق نسـبت می 
دهدهمزمـان به شـکل گیـری برتری غـرب نیز خدمت 
اسـتبداد  و  بدويـت  نابخـردی،  کند.احساسـات،  مـی 

10 Chamberlain
11 Madison Grant
12 Joseph Arthur de Gubineau
 Ernest Renan
13 Hambuldt
14 Boornf
15 Pasmoor
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شـرق،غرب را بـه گونه ای می سـازدکه عقلانی، پیشـرو 
و دموکراتیـک جلـوه کنـد. غرب همـواره در مرکـز قرار 
دارد و شـرق يک ديگری حاشـیه ای محسـوب می شود 
و تنهـا بـه واسـطه وجـود شـرق اسـت کـه مرکزيـت و 
برتـری غـرب تحکیم می شـود.ديدگاه پسـا اسـتعماری 
بـه مفهـوم عـام کلمـه، حاشـیه نگراسـت درتوجیهـات 
مدرنیتـه- پیشـرفت،همگنی، ملـت بـزرگ و گذشـته 
پربارتاريخـی- ترديـد مـی کنـد. به عقیـده هومـی بابا، 
مدرنیتـه بـه وسـیله همیـن توجیهـات، اهـداف سـلطه 
جويانـه و يکدسـت کننـده خـود در فرهنگ هـای ديگر 
را بـه نـام منافـع ملـی موجـه جلـوه داده اسـت )همان، 

1384، صـص 232-247(.
فوکـو در ايـن بـاره مـی گويـد: »مهمتريـن ايـرادی که 
شـايد بتـوان بـر ناسیونالیسـم ايرانـی گرفـت، نديـده 
گرفتـن ديـن و فرهنـگ و قومیت های گوناگـون جامعه 
کنونـی ايرانـی بـود.در حالـی کـه درجامعـه ايرانـی از 
عصـر صفـوی بـه بعـد بنیـاد اساسـی آگاهـی ملـی را 
مذهـب شـیعه میسـاخت«)فوکو، 1377، ص 2(. جنبه 
اسـتعماری و اسـتثماری شـرق شناسـی، باعث گسست 
هويت دينی و ملی در ايرانیان شـد.اين دسـته از شـرق 
شناسـان برايـن بـاور بودنـد که اسـلام دينی خشـک و 
ديکتاتوری اسـت و نژاد سـامی نسـبت به نژاد ايرانی،که 
آريايی سـت، پسـت تر اسـت و نفـوذ اين هردو بـه ايران 
باعث سـقوط ايران و ايرانی شـده است و چون اروپايیان 
علـوم و فنـون را در اختیار خود دارنـد اگر ايرانیها از آنها 
پیـروی کننـد می تواننـد مجـد و عظمـت خـود را کـه 
در زمـان باسـتان وجود داشـته باز پس گیرند.کشـفیات 
باسـتان شناسـی و تاريخی ايـران به ويـژه خواندن خط 
میخـی و کتیبـه هـای تخت جمشـید و مصادف شـدن 
نفـوذ ناسیونالیسـم در ايران بـا اين اتفاقات، دلیلی شـد 
برآنکـه ايـن شـرق- باستانشناسـان غربی که اکثـرا نژاد 
پرسـت و مخالف دين)سـکولار(بودند، از دوران باسـتان 
بـرای ايرانیـان که اکنـون باور داشـتند عقب مانـده اند، 

قصـری طلايی بسـازند و آنها را تشـويق کننـد تا اعراب 
نـژاد پسـت و اسـلام موهـوم را فرامـوش کـرده و به اين 

دوران رجـوع کنند.
میراث باستانی ايران و ايران باستانی

در تاريـخ نـگاری هنـر ايـران بـا تکیـه بر دسـتاوردهای 
باسـتان شناسـی و آثـار تاريخـی موجـود، تاريـخ هنـر 
باسـتان يعنـی تـا پايـان دوره حکومـت ساسـانیان و از 
هنـر دوره اسـلامی يعنـی آغـاز ورود اعـراب بـه ايـران 
و مسـلمان شـدن ايرانیـان تفکیـک و گاه يکـی را بـر 
ديگـری ترجیـح می دهنـد. از آنجمله در کتـاب ريچارد 
نلسـون فـرای بـا عنـوان »میـراث باسـتانی ايـران«،در 
فصـل ششـم و هفتم، به پادشـاهی ساسـانیان بـا عنوان 
جانشـینان هخامنشـیان و حمله اعراب بـا عنوان افتادن 
ايـران بـه دسـت مسـلمانان مـی پردازد)فـرای، 1377، 
صـص 331 -411(. فصـل ششـم در کتـاب فـرای بـا 
ايـن تیترهـا بخش بندی شـده: اردشـیرودوران تاريخی، 
دسـتگاه  و  کفرآمیـز  شاپور،جنبشـهای  امپريالیسـم 
روحانـی،روزگار سـربلندی ايران.اين فصل بـا اين جمله 
آغـاز مـی شـود: تاريخ درسـت ايـران از نظـر ايرانیان از 
ساسـانیان آغـاز مـی شـود )همـان، ص 333، خـط اول 
از پاراگـراف اول( کـه البتـه منظـور خـود را از بـه کار 
بـردن عباراتـی چون تاريخ درسـت و ايرانیـان بیان نمی 
کنـد.وی دوران پادشـاهی ايران، پیـش از ورود اعراب را، 
اسـاطیر و افسـانه می داند و پادشـاهی پیش از اردشـیر 
را جـزودوران پهلوانی به حسـاب آورد)همـان، ص 333، 
پاراگـراف اول(واساسـا تاريخ تاجگذاری شـاپور، اردشـیر 
و آغـاز کار ساسـانیان را نامشـخص و درهالـه ای از ابهام 

می پنـدارد )همـان، ص 336 ، پاراگـراف دوم(.
نظريـات  از  فـرای  نلسـون  ريچـارد  نظرمی رسـد  بـه 
فلاسـفه تاريـخ جوهـری يـا نظـری اسـتفاده کـرده و 
يـا اساسـا بـه ايـن نـوع تاريـخ و تاريـخ نـگاری معتقـد 
بنـدی  تقسـیم  از  و   )24 ص   ،1392 اسـت)نوذری، 
فیلسـوف تاريـخ جوهری همچـون جیامباتیسـتا ويکو17  

17 Giambattista Vico
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اسـتفاده کـرده اسـت.به عقیـده او به دلیل شکسـتهای 
سـختی کـه رومیـان و کوشـانیان از دودمانـی ساسـانی 
خوردند،ناسیونالیسـم و امپريالیسـم ايرانـی بـه وجـود 
آمـد و کتیبـه زرتشـت اگرچـه درموردزمـان پادشـاهی 
ساسـانیان اطلاعـات دقیـق و خوانايـی نـدارد؛ امـا در 
ايـن موردکامـل ودقیق اسـت و چـون پیروزيهـای ديگر 
شـاپور در ايـن کتیبـه نیامده محققانی )کـه البته از آنها 
نـام بـرده نشـده(آنها را منکرشـده ند)فرای، 1377، ص 

.)341
در زمینه قلمروهايی که اين پادشاه داشته، به کتیبه کرتیر 
مراجعـه کـرده و می گويـد چون ارمنسـتان، گرجسـتان، 
آلبانی، بلاسـاغون و ... توسـط شاپورفتح شده وازپدرانش ب
ه اونرسـیده وبازورگرفته  شـده، جزو سـرزمین  ايران   نبوده  
و بیـرون از ايـران محسوب می شـده اند)همان، ص 346(. 
فـرای در کتابـش برای تعبیر و تفسـیرهای خود در بخش 
امپريالیسـم شـاپور از کتیبـه هـای کعبه زرتشـت، کرتیر، 
کازرون، پايقلـی و کتیبـه دوزبانـه حاجـی آبـاد شـاپور 
اسـتفاده کـرده اسـت)همان، صـص 341 - 360(. او ايـن 
آثـار هنـری و فرهنگـی را همچـون کتاب تاريـخ می بیند 
کـه بـه خصـوص در برخی موارد کـه به تاريـخ تاجگذاری 
و يـا قلمـرو حکومتـی  مربوط می شـود، پـر از ناخوانايی و 

اغتشـاش است.
در جايـی ديگـر فرای بـه کتیبـه دو زبانه فارسـی میانه 
اشـاره  بیشـاپور  در  بـر سـتونی  و ساسـانیان  پارتیـان 
می کنـد کـه گرچـه بحـث اصلی او بـرای شـاهد آوردن 
کتیبه شـاپور تعیین زمان پادشـاهی پارتیان و پارسـیان 
در ايـران زمیـن اسـت،اما بـرای بررسـی القـاب بـه نـام 
سـه شـه بانو در ايـن کتیبـه مـی رسـد که يکی مـادر و 
ديگـری مادربـزرگ و سـومی را خواهـر يا بانـوی بانوان 
توضیحـات  در   .)338- نامد)همـان، صـص 336  مـی 
فصـل ششـم در انتهـای کتـاب ذيـل شـماره 8،ضمـن 
بررسـی نـام هـا و القاب بـه مبحـث ازدواج با محـارم بر 
می خوريـم کـه فـرای معتقـد اسـت آيینی هلنی اسـت 
کـه در نـزد بطلمیوسـیان رواج داشـته و در ايـران نیـز 
متـداول بوده ودر آيین زرتشـتی هم پذيرفته شـده ولی 
هیـچ مدرکـی دال بـر اثبات وجـود اين رسـم ذکر نمی 

کند)همـان، حواشـی، ص 453، شـماره 8(.
بخـش هنر ساسـانیان درعنـوان آخر)روزگار سـربلندی 
ايـران( ودريـک پاراگـراف تقريبـا نـوزده خطی جـا داده 
مـی  اول  خـط  سـه  در  اول(.  پاراگـراف  شـده)همان، 
خوانیـم: هنـر ساسـانی را مـی تـوان نقطـه اوج يـک 
هـزار سـال پیشـرفت هنری دانسـت. مـی تـوان عناصر 
هنـری يونـان و روم وهنرشـرقی کهـن و ايـران خالـص 
ماننـد نقشهای شـاه بر پشـت اسـب را کـه از ابتکارهای 
دوران ساسـانی اسـت از هـم بـاز شـناخت)همان، سـه 
خـط اول:پاراگـراف اول(. تقريبا از اولیـن صفحات فصل 
ششـم کتـاب میـراث ايـران باسـتان،فرای جا بـه جا به 
کتیبـه کعبـه زرتشـت اشـاره مـی کند)همـان، صـص 
336- 360(. در صورتـی کـه نـه تصويـر درسـتی از اين 
کتیبـه به دسـت می دهـد و نه ارزش هنـری و فرهنگی 
آن را برمـی شـمرد و ايـن در حالـی اسـت کـه کتیبـه 
کعبـه زرتشـت ازجمله آثـار ادبی اوايل ساسـانی اسـت.

در محـل نقش رسـتم فارس قـرار دارد و روبـروی مقابر 
نقش رسـتم کـه متعلق به دوره هخامنشـی اسـت واقع 
شـده و بـا کـوه فاصلـه ای 50کیلومتـری دارد.در زمـان 
پساسـانیان بـا توجه به تقـدس مکان نقش رسـتم برای 
قـوم پـارس نژاد،در قسـمت پايیـن بدنه های شـمالی و 
شـرقی و جنوبـی ايـن بنـا در دوره شـاپور اول ساسـانی 
کتیبـه بزرگی مربوط به فتوحـات او و بعداً هم ازاقدامات 
کرتیرمفسـر اوسـتا بـه زبان پهلوی ساسـانی و اشـکانی 
وخـط يونانـی آمده است)سـرفراز، فیروزمنـدی، 1373، 
ص 366: پاراگراف دوم و سـوم(. برای فلز کاری،ابريشـم 
سـازی،مهرها،معماری و ...،فرای می توانسـت حداقل به 

ايـن موارد اشـاره ای تیتروار داشـته باشـد:
معماری:کاخ اردشـیر اول)241-224م(در فیروزآباد،کاخ 
تیسـفون،کاخ  قصرشـیرين،کاخ  در  خسـرو  عمـارت 
بیشـاپور و ...)پـرادا، دايسـون، ويلکینسـون:1356:فصل 

پانزدهـم، هنـر ساسـانی، صـص 280 - 286(.
نقـوش برجسـته:نقش برجسـته صخـره ای در نقـش 
رستم،شـاهی يافتـن اردشـیر اول،نقش برجسـته صخره 
امپراطـور  ای پیـروزی شـاپور اول)272-241م(بـر دو 
رومی و نبرد سـواره از بهـرام دوم)293-276م( در نقش 
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رسـتم،نقش برجسـته شـکار بر ديوار طرف راست ايوان 
اصلی تاق بسـتان در دوره فرمانروايی خسـرو دوم)628-

590م(، نقش برجسـته پادشـاه زره پوش سـوار بر اسب 
بـر ديـوار انتهايـی طـاق بسـتان در دوران فرمانروايـی 
خسـرو دوم)628-590م( و ...)همـان: فصـل پانزدهـم، 

هنر ساسـانی، صـص 293- 304(.
گـچ بری:گچبـری ساسـانی با نقـش روزت از بیشـاپور 
نزديـک  زعتـر  ام  از  ساسـانی  گچبـری  تیسـفون،  و 
تیسـفون)که امروزه آرم دانشـگاه تهران اسـت(،گچبری 
ساسـانی با سـر گراز از دامغان، نقش برجسـته به روش 
گچبـری بـه شـکل دو بز کوهـی در دوسـوی درخت مو 
و ...)همـان: فصـل پانزدهـم: هنر ساسـانی، صص 305- 

.)309
فلزکاری:جـام شـکار ساسـانی کـه پیـروز شـاه)484-

9/457م( را در حـال شـکار قـوچ نشـان می دهد،جـام 
نقره ای با نقش خسـرو انوشـیروان در میان شخصیتهای 
درباری،جـام نقـره ای بـا نقـش شـاهی کـه کلاهخودی 
ازشـاخ قـوچ برسـر نهاده،تنـگ نقـره ای بـا شـیرهای 
متقاطـع و...)همـان: فصـل پانزدهم:هنر ساسـانی، صص 

.)318 - 310
مهرهـا: مهـر ساسـانی از عقیـق بـا نقـش نیـم تنـه 
مرد،مهـر عقیـق سـلیمانی بـا نقـش اسـب بالـدار، مهر 
عقیـق بـی رنـگ بـا نقش دسـتی کـه غنچـه ای را نگاه 
داشـته، مهـر عقیـق خاکسـتری کروی شـکل با نقشـی 
انتزاعـی از قوچ،مهـر سـنگ لاجوردبا نقش حـروف رمز 
و ...)همـان: فصـل پانزدهم:هنر ساسـانی، صـص 318 - 

.)322
پارچـه هـای ابريشـمی: پارچـه ابريشـم ساسـانی با 
نقـش سـر گـراز کـه احتمالاً بـه عنـوان پشـتیبان برای 
يـک جنگجـو بافتـه شـده، پارچـه هـای ابريشـمین بـا 
نقـوش گیاهـی، جانوری، هندسـی بـه صـورت پراکنده 
يـا در رديف هـا درون چهـار گوشـه يا دايـره، طرح های 
مرغـان و پرنـدگان، طوطـی يـا عقـاب و البتـه نقـش 
معـروف سـگ- پرنده يـا سـیمرغ در زمینه آبـی تیره و 
بـه رنگهای سـفید، قرمز ارغوانی، سـبز ملايـم و زرد و...

)همان: فصل پانزدهم: هنر ساسـانی،صص 322- 326(. 

امـا هیـچ نمونـه ای در کتـاب فـرای ذکـر نشـده.فرای 
زمـان پـس از پادشـاهی خسـرو پرويـز را نیرومندتريـن 
دوران پادشـاهی ساسـانی می داند امـا همین زمان هم، 
ابتـکار و خلاقیـت خالـی اسـت)فرای،1377:روزگار  از 

سـربلندی ايـران، صـص 371- 372(.
پايـان  هـا  ايـن جملـه  بـا  نهايـت فصـل شـش  در  و 
می پذيرد: چشـم داشـتن به سـودهای شخصی و محلی 
و خودپرسـتی مفـرط ايرانیـان هم مايه بلا و هم سـبب 
سـربلندی ايـران شـد ولی همین شکسـتها مـردم ايران 
را بیـش از وضـع و شـیوه سیاسـی و دينـی موجـود در 
انهـا با هم پیونـد داد)همان، ص 372( کـه البته متوجه 
منظـور او از پیونـد مـردم ايـران بـا هـم بر اثر شکسـتها 
بیـش از وضـع و شـیوه دينـی و سیاسـی موجـود نمـی 
شـويم. بـه نظـر می رسـد از ديـد ريچارد نلسـون فرای، 
دوران مجـد و عظمـت ايـران و ايرانـی در همـان دوران 
باسـتان به خاک سـپرده شـده و حتی ديگر از آن نسـل 
اسـطوره ای شـکوهمند اثـری در بیـن ايرانیـان امـروز 
يافـت نمـی شـود و آنهـا تنهـا نـام آريـا را بـا ذکـر نـام 

سرزمینشـان، ايـران، يـدک می کشـند.
تاريخ ايران باستان

ايران در دوره ساسانیان
اغتشـاش و بـه هم ريختگـی کار فرای و نیـاوردن نمونه 
و منبـع و دلیـل بـرای اظهـار نظرهـا، در کتـاب پیرنیـا 
بـه چشـم نمـی خـورد. فصـل اول ايـن کتـاب شـاهان 
ساسـانی و جنگ هـای مهـم آنهـا را معرفـی مـی کنـد 
)جنـگ نهاونـد و حملـه اعـراب هـم در همیـن بخـش 
-2727 صـص   ،1375 )پیرنیـا،  شـود(  مـی  معرفـی 

2830(. فصـل دوم تمـدن ايران در دوره ساسـانی سـت 
کـه بـه ايـن مسـايل مـی پـردازد: حـدود جغرافیايـی- 
قلمروحکومـت )همـان، صـص 2833-2835(؛ مبحـث 
دوم به شـاه و دربـار، طبقات تشـکیلات اداری و دولتی، 
روابـط  و  تجـارت  و  حرفـت  مسـکوکات،  روحانیـون، 
خارجـه )همـان، صص 2836 -2877(؛ مبحث سـوم به 
خانواده در دوره ساسـانی)همان، صـص 2878-2881(؛ 
مبحـث چهـارم، مذاهب دردوره ساسـانی)همان، صـص 
مجازات هـا  اخـلاق-  مبحث پنجـم،  2882-2893(؛ 
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)همـان، صـص 2912-2917(؛مبحـث ششـم معارف و 
فنـون زبـان کتب پهلـوی، ادبیات، خـط و تاريخ )همان، 
صـص 2918-2929(؛مبحـث هفتم، صنايع مسـتظرفه 
در دوره ساسـانی)که در واقـع بخـش معرفـی هنر دوره 
ساسـانی اسـت و در آن معمـاری و حجـاری، کتیبه هـا، 
شعر،نقاشـی وموسـیقی در ايـن دوره معرفی می شـوند(

)همـان، صـص 2930 -2943(کـه اصل تمرکـز در اين 
نوشـتار بـر ايـن بخـش خواهـد بـود. در فصـل سـوم 
مقايسـه دولت ساسـانی با دولت های قبـل ازآن، جهات 
انقـراض آن بـه بحـث گذاشـته شـده )همـان، صـص 
2944-2978(. در انتهـای کتـاب خاتمـه و ضمايـم 1 
سلسـله های  و  جغرافیـا  معرفـی  کـه  داريـم  را   2 و 
شـاهان ايرانـی، اسـامی آنهـا و وقايـع مهـم دوره هـای 
سلطنتشـان را بـه نمايـش گذاشـته اسـت)همان، صص 
2978-3018(. در مبحـث هفتـم از فصـل دوم تاريـخ 
ايـران باسـتان پیرنیا،ذيـل صنايـع مسـتظرفه در دوره 
بـه  سـپس  و  حجـاری  و  معمـاری  بـه  ساسـانی،ابتدا 
کتیبه هـای ساسـانی می رسـیم )همان، صـص2930- 
2938(. در بخـش معمـاری وحجـاری با تقسـیم بندی 
اول و دوم و ...تـا دهم، طاق بسـتان، قصر شـیرين، طاق 
کسـری، طـاق ايـوان، نقـش رسـتم، پلهـای دزفـول و 
شوشـتر، نقـش رجبشـاپور،  عمـارت فیروزآبـاد و بنـای 
سروسـتان، شـرح داده می شـود )همـان،  صـص 2930 
- 2935(. در بخـش کتیبـه های ساسـانی ذيل شـماره 
2 و تقسـیم بنـدی اول و دوم و...تـا هشـتم، چهار کتیبه 
در نقـش رسـتم، سـه کتیبـه در نقـش رجـب، حاجـی 
آبـاد، طـاق بسـتان، دره شـاپور، سرمشـهد، پايکولـی و 
دو کتیبـه در تخـت جمشـید از شـاپور دوم معرفـی می 
شـوند )پیرنیا،  1375،  صـص  2936 - 2938(. پیرنیا، 
اگرچـه در بخش هـای ديگـر از متن کتیبه هـا به عنوان 
دلايـل تاريخی اسـتفاده کـرده اما برعکس فـرای به اين 
کتیبه هـا تنهـا به چشـم کتـاب تاريخ ننگريسـته و آنها 

را در بخـش فرهنـگ و هنر ساسـانی جای داده اسـت.از 
نظـر پیر نیـا حمله اعراب نتوانسـته نـژاد و نبـوغ ايرانی 
را ازبیـن ببرد.اگرچـه او هـم بـه عنـوان يـک باسـتانگرا 
ديـد مثبتـی بـه ايـن واقعـه نـدارد امـا در نقطـه مقابل 
فـرای، همچنـان ايرانی را در مجد و عظمـت می بیند و 
او را از بسـیاری از مردمانـی که به تمامی تسـلیم اعراب 

شـدند، جـدا می انـگارد.
گفتمان قدرت و میراث باستانی ايران

بـه  اشـاره  بـرای  اصطلاح آرايش گفتمانـی 18را  فوکـو، 
پیوسـتگی ها ودسـته بنديهای انـواع خاصی ازگزاره19ها  
بـه کار می بـرد؛ گزاره هايی کـه اغلـب با برخـی نهادهاو 
شـیوه  و  افـراد  بـر  و  پیوند دارنـد  قـدرت  پايگاه هـای 
انديشـیدن آنهـا تاثیـر می گذارنـد. بنابرايـن گفتمان ها 
بـا  کـه  آورد  شـمار  بـه  مجموعه گزاره هايـی  بايـد  را 
نهادهـا پیونـد خورده انـد، بـه يـک معنـادارای اعتبارند 
ودر سـطحی بنیـادی نوعـی وحـدت کارکـردی دارنـد. 
می کنندکـه  تولیـد  بـاز  را  ديگـری  گزاره هـای  آنهـا 
سـازگارند.  خودشـان  بنیاديـن  فرض هـای  پیـش  بـا 
بـر  در  را  متعارضـی  گزاره هـای  همـواره  گفتمان هـا، 
مـی گیرنـد بنابرايـن، پیوسـته و ثابت نیسـتند و دائمـا 
بـا  دسـتخوش تغییرنـد. فوکـو در مجموعـه مقالاتـی 
کـه  می دهـد  نشـان  دانـش)1980(  قـدرت  عنـوان 
چگونـه بـرای تثبیـت شـدن چیـزی بـه عنـوان امـر 
همـان  بـه  ديگـری  گزاره هـای  امردرسـت،  يـا  واقـع 
انـدازه معتبربايـد بـی اعتبارشـده وکنارگذاشـته شـوند. 
او معتقداسـت کـه قـدرت دانـش واقعیت هـا راتولیـد 
می کنـد، پـس برخـلاف تصورهمـگان دانـش، امری بی 
طرف نیسـت، بلکـه يکـی از عناصرمهم درمبارزه برسـر 
قـدرت به شـمارمی آيـد. هرآن کـه درگیر تولیـد دانش 
اسـت مدعـی قـدرت نیزهسـت)همان، 1389،  صـص 
109-117(. نظريه هـای پسـا اسـتعماری نیـز پیوسـته 
هـم از کار فوکـو سـود بـرده انـد و هـم نسـبت بـه آن 

18 Discursive formation    
19 enounce
20 Edward Said
21 Homi.k.Bhabha
22 Anne McClintock
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واکنـش نشـان داده اند.افـرادی چون سـعید20 ، بهابها21 
ومک کلینتـاک22 ، کوشـیده اندجنبـه هـای سیاسـی و 
ماتريالیسـتی به آن ببخشـندياآن رابا انديشـه روانکاوانه 
سـازگار کننـد.ارزش کار فوکـو در ايـن زمینـه بیـش از 
همه ريشـه در بازسـازی مفهوم قدرت دارد. در نظر فوکو 
گفتمان هـا اگـر چـه بـه ظاهـر بـه دانـش توجـه دارند، 
همیشـه تثبیـت کننـده روابـط قـدرت هسـتند. قدرتی 
کـه پیـش و بیـش از هرچیـز در خدمت خودش اسـت. 
بـه بـاور او مـا به خیـال خود در حکـم کنشـگرانی آزاد، 
از قـدرت در جهت اهـداف خودمان اسـتفاده می کنیم، 
در حالـی کـه به واقـع اين قدرت اسـت کـه از طريق ما 
عمـل مـی کنـد و نـه بـرای مـا و ما تنهـا نقشـهايی در 
درون شـبکه های قدرت هسـتیم )شـاهمیری،  1389،  
ص 205(.  کار ويـژه قـدرت در منظومـه ای از آيینهـا 
و مراسـم سیاسـی موجـب ايجـاد روابطـی نابرابـر مـی 
شـود.  بـه نظـر فوکـو،  ايـن روابط قـدرت ماهیتـی پويا 
و متحـرک دارد. بنابرايـن، چنیـن قدرتی صرفـا کنترل 
و چیرگـی بـر کارکـرد نهادهـا نیسـت. از ايـن رو بايـد 
بـه عرصـه کارکرد قـدرت توجـه کنیم  و از جسـتجوی 
فاعـل قـدرت دسـت بشـويیم)ضیمران،  1390،  صـص 
156 و 157(.  قـدرت در نظـر فوکـو آن چیـزی نیسـت 
کـه بر ديگـری تحمیل شـود، بلکـه شـبکه ای از روابط 
اسـت کـه درسرتاسـر جامعـه جريـان دارد.  در حـوزه 
نظريـه پسـا اسـتعماری ديگـر نبايـد اسـتعمارگری را 
نوعـی تحمیـل روابـط قـدرت بـر يـک جمعیـت بومـی 
منفصـل تلقـی کـرد، مـی تـوان گفـت اسـتعمارگری 
نوعـی اعمـال قـدرت اسـت از راه خشـونت و تجـاوز و 
نیـز از راه تولیـد دانـش و اطلاعـات، پـس مـی تـوان 
گفـت قـدرت شـبکه ای از روابـط و راهبردهايـی اسـت 
کـه درسرتاسـر جامعـه گسـترده اسـت و درهـر لحظـه 
از تعامـل وارد عمـل مـی شـود.  نگرش فوکو بـه قدرت 
مخالـف نظريه ای اسـت که او نامش را فرضیه سـرکوب 
گذاشـته اسـت، درعـوض، او قـدرت را مولدنیزمی دانـد، 

چیـزی کـه رخدادها و شـکلهای جديدی از رفتـار را به 
وجـود مـی آورد. او اسـتدلال مـی کنـد که: اگـر قدرت 
چیـزی جزيـک نیـروی سرکوبگرنباشـد و کاری جـز نه 
گفتـن نداشـته باشـددر ايـن صـورت فکـر می کنیـد ما 
از آن اطاعـت مـی کنیـم؟ بنابرايـن، جـدای ازسـرکوبی 
بايـد چیـزی درقدرت باشـدکه مردم را بـه تطبیق دادن 
خـود با وضعیت قدرت سـوق دهد. البته قـدرت همواره 
بـا مبـارزه روبرواسـت وبـه نحـوی از آن نیرو مـی گیرد.  
فوکـو در سـوژه و قـدرت بـه مبـارزات اقتـدار سـتیزانه 
مـی پـردازد. مبارزاتی کـه او آنها را محلی و بی واسـطه 
می خواندمثـل سـلطه مردان بر زنان، سـلطه پـدرو مادر 
بـر فرزنـد، سـلطه زمـام داران برشـیوه زندگی مـردم و . 
. . ، او هـدف اصلـی ايـن دسـته ازمبـارزات راحملـه بـه 
ايـن يـا آن نهـاد قـدرت نمی دانـد، آنچـه آمـاج حملـه 
اين مبارزات اسـت، روشـی از قدرت يا شـکلی از قدرت 

اسـت)میلز،  1389،  صـص 67-56(. 
و  روزمـره  زندگـی  بـر  خـودش  را  قـدرت   اين شـکل 
بلاواسـطه ای که به فرد هويت می بخشـد، اعمال می کند، 
وی را با نشـان فرديت خاص خودش مشـخص می سـازد، 
او را بـه هويـت خـودش مـی پیونـدد، قانـون حقیقتـی بر 
وی تحمیـل می کنـد کـه خـوداو بايـد آنرا تصديـق کندو 
ديگـران هـم بايـد آن را در وجـود او باز شناسـند)به نوعی 
يـک هژمونی(ايـن قـدرت نوعی از قدرت اسـت کـه افراد 
را بـه سـوژه23 تبديـل مـی کنـد. واژه سـوژه دو معنـی 
دارد: يکـی بـه معنـی منقادديگـری بـودن بـه موجـب 
کنتـرل و وابسـتگی و ديگـری به معنی مقیـد به هويت 
خـود بودن به واسـطه آگاهی يا خوشناسـی. هردومعنی 
حاکـی از وجودنوعی قدرت هسـتند که منقاد و مسـخر 
کننـده اسـت. بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه سـه 
نـوع مبـارزه وجـود دارد:  ايـن مبـارزات يا علیه اشـکال 
سـلطه اند)اشـکال قومـی، اجتماعی، مذهبـی( يا برعلیه 
اشـکال اسـتثماراند کـه فـرد را بـه خـودش مقیـد مـی 
کنـد، جـدا می سـازدو يـا علیه چیـزی هسـتند که فرد 

subjectivity؛subjection .سوژگی3
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را به خودش مقید می کندو بدين شـیوه وی را تسـلیم 
ديگـران مـی سـازد)مبارزات علیـه انقیـاد، علیه اشـکال 
سـوژه شدگی و تسـلیم()دريفوس و رابینو،  1391،  ص 

 .)348
باسـتان همـواره گرفتـار  ايـران  تاريخنـگاری  موضـوع 
از  برخـی  اسـت.   بـوده  داورانـه  ارزش  قضـاوت هـای 
صاحـب نظـران سـعی مـی کننـد ايـران باسـتان را از 
هـر حیـث کـم اهمیت جلـوه دهنـد و برخـی معتقد به 
شـکوه و عظمـت فرهنـگ و تمـدن ايرانی عهد باسـتان 
هسـتند)حضرتی،  1389،  ص 35(.  گفتمـان اقتـدار و 
پیشـرفت فرهنگی و هنـری ايران قبـل از ورود اعراب از 
تلاقـی قـدرت در قالـب پذيرش عقب ماندگـی فرهنگی 
و هنـری پـس از حمله اعـراب به ايران و شـکوه و جلال 
فرهنـگ و هنـر پیـش از آن بـا دانش باستانشناسـی که 
معرفـی اين شـکوه و جلال از طريق علمی اسـت، ايجاد 

می شـود. 
نیـروی مولد اين قدرت، شـرق شناسـی و نیـروی مبارز 
دوکتـاب  از  بخشـی  چنانچـه  اسـت.  باسـتانگرايی  آن 
میراث باسـتانی ايـران و تاريـخ ايران باسـتان)به ترتیب 
نوشـته شـرق شـناس آمريکايـی، ريچارد نلسـون فرای،  
و باسـتانگرای ايرانـی، حسـن پیرنیـا( در نظـر گرفتـه 
شـود)حکومت ساسـانیان و حملـه اعـراب بـه ايـران( 
مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه طبـق نظـر فوکـو، قدرت 
کـه البتـه مولد اسـت)و همواره سـرکوبگر نیسـت و اگر 
بـود مـا ازآن پیـروی نمی کرديم و خـود را با آن تطبیق 
نمـی داديـم(از طريـق مبـارزه زنـده مـی ماند و شـکلی 
از قـدرت کـه آمـاج مبـارزه اسـت، بـر زندگـی روزمره و 
بلاواسـطه ای کـه به فـرد هويت می بخشـد، اعمال می 
شـود. ايـن قـدرت کـه نوعـی هژمونـی ايجـاد مـی کند 
افـراد را بـه سـوژه تبديـل مـی کند. از سـه نـوع مبارزه 
ای کـه فوکـو ذکـر میکنـد، يعنـی علیـه سـلطه، علیـه 
اسـتثمار و علیـه تسـلیم شـدن، فـرای از اهـداف شـرق 
شناسـی که ديـدی نژاد پرسـتانه دارند پیـروی می کند 
و بیشـتر آثار فرهنگی و هنری ايران باسـتان را تقلیدياز 
اقـوام اروپايـی مـی انـگارد و کتیبه هـا و حجاريهای اين 
دوره را بـه حسـاب کتـاب تاريـخ مـی گـذارد کـه البته 

آن هم مغشـوش، ناخوانا و در نهايت اسـطوره و افسـانه 
اسـت. رمـان گريشـمن معتقـد اسـت کـه هنـر شـرقی 
اسـت. ». . . ايـن هنـر وظیفـه عامل میانجـی رابازی می 
کنـد و ارزشـهای غربـی را منتقـل می سـازد. . . « و ». 
. . هنـر ساسـانی. . . هلنیسـم را پذيرفتـه بـود ولـی در 
شـکل های  و  قرينه سـازی  نیرومنـد  ترجمـان  ضمـن 
تزئینـی بـود. از اين رو کوشـش داشـت رئالیسـم هنری 
ايـن  و   .  . سـازد.  هماهنـگ  تزئینـی  ابتـکارات  بـا  را 
ترکیبـات تجريـدی هنـر اسـلامی را فراهـم می کـرد. . 

. «)گیرشـمن،  1370،  صـص 299 -283(. 
امـا باسـتانگرايی چـون حسـن پیرنیـا، آگاهانـه و يـا 
ناآگاهانـه نمی خواهد تسـلیم چنین برداشـتی شـود. او 
گرچـه باسـتانگرايی اسـت کـه می خواهـد دوران مجدو 
عظمـت ايـران را بازنمايـی و ايرانیان را از آن آگاه سـازد 
امـا بـه هیـچ روی آثـار فرهنگی و هنـر ايران باسـتان را 
هماننـد کتـاب تاريـخ مـرور نمـی کنـد. اغتشاشـی که 
نشـود بـه نتیجـه ای بـارز و مبرهـن رسـید در آنها نمی 
بیند و پادشـاهی باسـتانی ايران را حقیقتی می داند که 
صرفا اسـطوره و افسـانه نیست و با دسـته بندی درست 
و مشـخص ازآثـار فرهنگـی و هنـری ايـران باسـتان)که 
بـرای هـر پادشـاهی، در مجلـدی جداگانـه ارايـه شـده 
اسـت(تفکر والا و اسـتادی هنـری ايرانیـان را )حتـی 
اگـر بخشـهايی از آن تقلیـد و برداشـت از ديگر فرهنگها 
بـوده باشـد( بـه نمايـش می گـذارد.  بـه عبـارت ديگر؛ 
باسـتانگرايی جديـد فضـای مربوط بـه زمان گذشـته را 
بازآفرينـی میکنـد و ايدئولـوژی جديدی می سـازدتا به 
اهـداف معینـی برسـد ازجملـه:  1- کـم رنگ کـردن و 
کنـارزدن فرهنـگ و مذهـب کنونـی جامعـه بـه عنوان 
عامـل عقـب ماندگـی و جايگزينـی يک فرهنـگ جديد 
و 2- تفکیـک قاطـع دو دوره از تاريـخ ايـران، يعنـی 
تاريـخ باسـتان و تاريـخ اسـلامی. ديـدگاه دوم، ايـران 
باسـتانی را در اوج درخشـش و عظمـت قرارمیدهـد و 
آن را میسـتايد. در مقابـل، ايـران دوره اسـلامی، ايرانـی 
اسـت عقـب مانـده، منحـط و بدبخـت  کـه ايـن فاجعه 
تنهـا و تنهـا بـه دلیـل حملـه اعـراب و افتادن ايـران به 
دسـت آنهـا بـه وجودآمده)بیگدلـو،  1380،  ص 20(.  
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عبـاس اقبـال آشـتیانی می گويـد: ». . . سـپاهیان ايران 
بـا ايـن کـه بـه خوبـی جنگیدنـد و مقاومـت بـه خـرج 
دادنـد، از يـک طرف به علت پیوسـتن جمعی از ايشـان 
بـه عـرب و از طرفـی ديگـر بـر اثـر بدبختیهـای چند از 
جمله وزيدن بادی سـخت و افشـاندن غبـاری ديده دوز 
بـر آن جمـع شکسـت يافتنـد و رسـتم در واقعه کشـته 
شـد و سـپاهیانش بـه طرف مدائـن پراکنـده گرديدند. . 
. «)آشـتیانی،  1389،  ص 53( و يـوزف ويسـهوفر در 
ايـن رابطـه مـی گويـد: ». . . از آن جـا کـه مـردم ايران 
خودآگاهـی تاريخـی خـود را در آغـاز دوره اسـلامی از 
دسـت نـداده بودنـد. . . چـون تاريـخ ايـران از بسـیاری 
لحـاظ به تاريـخ اعـراب درآمیخته و در هم تنیده شـده 
بـود، ايرانیـان در کوشـش خود برای جـوش دادن تاريخ 
پیـش از اسـلام خويـش طرحـی را از آغـاز اسـطوره ای 
تـا زمـان سـقوط ساسـانیان بـا تاريـخ رسـتگاری بشـر 
کـه قـرآن بشـارت دهنـده آن بـود. . . تکمیـل و ترويـج 
کردنـد. . . . «)ويسـهوفر،  1377،  ص 278( و دکتـر 
عبدالحسـین زريـن کـوب چنیـن روايـت مـی کنـد که 
»سـقوط ساسـانیان البتـه از ضربـت عرب بـود لیکن در 
واقـع از نیـروی عـرب نبود. چیـزی که مخصوصـا آن را 
از پـا درآورد غلبـه ضعـف و فسـاد بـود. می تـوان گفت 
مقـارن هجـوم عرب،  ايـران خـود از پای درآمـده بود و 
شـقاق و نفـاق بیـن طبقـات و اختلافـات باعث شـد بی 
آن کـه معجـزه ای لازم باشـد آن را از پـای در آورد. . . 

«)زريـن کـوب،  1389،  ص 158(. 
بنابرايـن مـی تـوان گفـت اگرچـه ايـن دو کتاب)تاريـخ 
ايـران باسـتان و میراث باسـتانی ايران( در زمان نوشـته 
شـدن و از لحـاظ نويسندگانشـان هیـچ ربطـی بـه هـم 
ندارنـد، امـا حسـن پیرنیا مبارزی اسـت که علیه سـوژه 
شـدگی در برابـر شـرق شناسـی چـون ريجـارد فـرای 
کـه قدرتـی مولد اسـت، قـد علم می کنـد و البتـه او را 

قدرتمندتـر می سـازد.  
نتیجه گیري  و جمعبندي

تاريـخ هنـر ايـران مـی توانـد بـا گفتمانـی ديگـر و از 
منظـر فرهنگ و هنـر و باورهای ايرانیـان مجددا تعريف 
و حتـی بـاز نويسـی شـود. اعتقـادات مذهبـی نـه تنهـا 

مانعـی بـرای پیشـرفت فرهنـگ و هنـر ايـران نبـوده 
بلکـه بـه شـکوفايی آن نیـز کمک شـايانی کرده اسـت.  
باسـتانگرايی در ايران اين برداشـت را زير سـوال برده و 
چـون در فرهنگ و هنر ايران ريشـه هـای تاريخی دارد،  
درتلاقـی بـا برداشـت های شـرق شناسـی،  هويت ملی 
و تعريـف از فرهنـگ، ايـن مسـاله را تحـت الشـعاع قرار 
داده اسـت. هنـر و فرهنـگ ساسـانی بـا فتوحـات عرب 
يکسـره به سـر نیامـد، بلکه طرحهـای معماری، سـبک 
هـای هنـری و مضامیـن هنرهـای تزيینـی و فلـزکاری 
و نسـاجی و شیشـه سـازی و جواهـر کاری بـه تدريـج 
افتـاد. سـنت  ايرانـی  بـه دسـت هنرمنـدان مسـلمان 
ادبـی ساسـانیان نیـز به دوران اسـلامی رسـید.  در نظر 
باسـتانگرايان ايرانی و شـرق شناسـان آمريکايـی،  دوره 
حکومـت ساسـانیان بـه عنـوان آخريـن دوره پادشـاهی 
باسـتانی ايـران و قبـل از حملـه اعـراب، عصـر طلايـی 
و نوسـتالژيک مجـدو عظمـت ايـران اسـت کـه پـس از 
آن هرگـز تکـرار نشـد. ايـن تفکـر هسـته گفتمانـی را 
تشـکیل می دهـد کـه از تلاقـی نیـرو و قدرت گذشـته 
با شـکوه پادشـاهی و دانش باستانشناسـی شـکل گرفته 
اسـت. گفتمـان اقتـدار و پیشـرفت فرهنگـی و هنـری 
بـا  بـه ويـژه  از اسـلام. گفتمـان پژوهـی  ايـران قبـل 
نظريه هـای پساسـاختارگرايانه و شـالوده شـکنانه فوکو 
و دريـدا و شـیوه واسـازی گـزاره هـا و نمايـش يـا بـه 
نوعـی پرده بـرداری از قـدرت حاکم در گفتمـان مذکور 
و نشـان دادن حواشـی ايـن مرکـز، می توانـد موقعیت، 
جايـگاه،  داشـته هـا و نداشـته های هويـت و فرهنـگ 
ايرانـی بـر حسـب و از طريـق تاريـخ هنر اين مـرزو بوم 
آشـکار کنـد.  قـدرت مذکـور کـه طبـق تعريـف فوکـو 
بايـد مولد باشـد تـا پذيرفته شـود و مـورد مخالفت قرار 
نگیرد)کـه میـزان پذيـرش آن حتی هم اکنـون هم کم 
نیسـت(.  توسط شـرق شناسـان غربی به ايرن راه يافت 
تـا بتواننـد با دسـت آويز توجیـه علمی، با عنـوان دانش 
باستانشناسـی، آن را نـه تنهـا در ذهن کـه حتی در دل 
شـرقیها و بـه طور مشـخص در ايـن مقولـه ايرانیان، جا 
کننـد. امـا ايـن رونـد بـه تولید گفتمـان ديگری شـکل 
داد که هسـته مرکـزی آن پذيرش ايـن حقیقت بود که 
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مجـدو عظمـت  ياد شـده چـه به صورت خامـوش و چه 
بعضـا فعال در بیـن مردمان ايران زمیـن همچنان ادامه 
دارد و از بیـن نرفتـه اسـت. ايـن امر که به باسـتانگرايی 
منجـر شـد در واقـع به صـورت نیـروی مبـارزی درآمد 
کـه از نظـر تقسـیم بندی سـه گانـه فوکو)مبـارزه علیه 
سـلطه، مبارزه علیه اسـتثمار و مبارزه علیه مقید شـدن 
به خود(می تواند در هر سـه جايگاه و بیشـتر در جايگاه 
تسـلیم قرار گیـرد. ريچارد نلسـون فرای قـدرت مولدی 
اسـت که مـی خواهـد تمام شـدن مجدو عظمـت ايران 
و هـوش و اسـتعدادايرانی را حداقـل در زمینـه فرهنـگ 
و هنـر بـه او يـادآوری کنـد و اسـطوره و افسـانه بـودن 
ايـن دوره را بـه او بقبولانـد، امـا حسـن پیرنیـا نیـروی 
مبـارزی اسـت که نـه تنها واقع شـدن اتفاقات باسـتانی 
را بـاور دارد و بـه اثبـات مـی رسـاند بلکـه نشـانه هـای 
ايـن مجـدو عظمـت  و اين اسـتعدادو توانايـی فرهنگی 
و هنـری را همچنـان در ايرانیـان مـی بینـد. هرچند که 
بـرای تحکیـم ايـن گفتمـان ناچـار بـه تسـلیم در برابر 
باسـتانگرايی اسـت. هدف آن اسـت که بتوانیم در زمانه 
خـود برداشـتی هـم کاربـردی و هـم معنـوی از میراث 
بـا ارزش گذشـتگانمان بـه دسـت آوريـم و آنطـور کـه 

شايسـته اسـت آن را بـه آيندگان بسـپاريم. 
 Richard Nelson Frye فـرای  نلسـون  *ريچـارد 
آلابامـاـ  بیرمنگهـام،   در   1920 ژانويـه   10 زاده 
درگذشـته 27 مارس 2014 در بوسـتون، ماساچوسـت.

شرق شناسـو  ايران شناسـی،  برجسـته  متخصـص  او 
زبان هـای  بـه  او  هارواردبـود.  استادبازنشسته دانشـگاه 
فارسـی،  عربـی،  روسـی،  آلمانـی،  فرانسـوی،  پشـتو،  
ازبکـو ترکیمسـلط بودو بـا زبان هـای اوسـتايی،  پهلويو 
سغديآشـنايی کامل داشـت. از میان کتاب های بسـیاری 
کـه فـرای دربـاره تمـدن ايـران و ايرانیـان نوشته اسـت 
می تـوان بـه کتاب هـای زيـر بـه عنـوان برجسـته ترين 
آثار وی اشـاره کرد: ترجمه تاريخ بخارا، میراث باسـتانی 
ايـران، عصرزريـن فرهنـگ ايـران، تاريخ باسـتانی ايران، 
ويراسـتاری جلـد چهـارم ازکتـاب تاريخ ايران کمبريـج، 

بزرگ ايـران 
بعـد  و  مشـیرالملک  بـه  ملقـب  پیرنیـا،   **حسـن 

مشـیرالدوله زاده 1251 در تبريـز - درگذشـته 29 آبان 
1314 ش در تهرانسیاسـتمدار،  حقوقـدان و تاريخ نـگار 
ايرانـی،  و نخسـت وزير ايرانـدر اواخـر عهـد قاجـار بـود. 
حسـن پیرنیـا در ده سـال آخـر عمـر اغلب بـه کارهای 
فرهنگی و علمی اشـتغال داشت و آثار باارزشی همچون 
مجموعـه سـه جلـدی تاريخ ايران باسـتانو داسـتان های 
ايـران قديمـو حقـوق بین المللـرا نوشـت.  کتـاب تاريخ 
ايـران باسـتان )در سـه جلـد( نخسـتین کتابـی اسـت 
کـه به شـیوه علمی و بر اسـاس مسـتندات و کشـفیات 
باستان شناسـی دربـاره گذشـته تاريخـی ايران نگاشـته 

شـده و هنـوز هـم مـورد توجه اسـت. 
پی نوشت 

1- دشـواری فوکـو:  در تعابیـر گوناگون،  فوکـو رافرزند 
نـا خلـف سـاختگرايی، ديرينه شناسـی فرهنـگ غرب،  
پـوچ انـگار و ويرانگـر علـوم اجتماعـی رايـج خوانده انـد 
و بسـیاری از شـارحان آثـار فوکـو برآننـد کـه نمی توان 
انديشه او را در درون شاخه های علوم اجتماعی متداول 
طبقـه بنـدی کـرد )بشـیريه،  1378،  ص 13(.  حتـی 
بـه صرف اسـتنادبه نوشـته های موجـود دربـاره فوکونیز 
میتـوان در يافـت کـه بـا تعبیـری وام گرفته از خـود او،  
فوکـو موضوعـی دشوارومهارنشـدنی می باشـد)کچويان،  
1382،  ص9(.  نگـرش و موضوعـات مـورد بحـث او در 
جامعه شناسـی سیاسی،  فلسـفه،  تاريخ و علوم سیاسی 

واجد اهمیت بسـیاری هسـتند.  
سـه محور کلـی در افکار فوکو:  حقیقـت،  قدرت و خود 
يـا بـه تعبیری علم،  سیاسـت و اخلاق.  اين سـه محور،  
سـه دوره تحـول فکـری فوکو را نشـان می دهـد )همان: 
16( بـرای فوکـو در محـور اول)علـم يا حقیقت( مسـأله 
ايـن اسـت که درک انسـان معاصر از حقیقـت و به طور 
مشـخص علـوم جديد چگونه شـکل گرفتـه و به صورت 
کنونـی درآمـده اسـت.  در محـور دوم فکـری فوکـو،  
درک قـدرت و سیاسـت در عصـر حاضـر و چگونگـی 
نقـش آفرينـی آن در شـکل دهـی بـه مـا،  تصويـر مـا 
از خـود و چگونگـی اعمـال نقـش آن در شـکل دهی به 
افـرادی کـه در تعامل با مـا قرار می گیرنـد،  مورد توجه 
واقـع می شـود. درکنـار علـم و سیاسـت يـا حقیقـت و 
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قـدرت،  اخلاق نیـز همزمان در کار شـکل دهی به افراد 
انسـانی و ايجـاد تصاوير ويـژه از آنهـا و موضوعات طرف 
تعاملشـان می باشـد.  در ايـن جـا ارتباطـی که شـخص 
بـا خـود در بسـتر مسـائل اخلاقـی و تأثیر گـذار برخود 
پیـدا می کنـد،  موضـوع مطالعـه می باشـد.  درحالیکـه 
نیروهـای قبلـی به معنـای نیروهای بیرونی انـد،  در اين 
مرحلـه نیروهای درونـی مورد توجه قـرار می گیرند.  در 
ايـن محور،  نقشـی کـه خود و اخـلاق در ايجـاد هويت 
و شـخصیت ويـژه افـراد دارد،  کانـون توجـه فوکـو را 

می سـازد. 
تاريـخ حـال،  دغدغـه اصلـی فوکـو: تعبیـر تاريـخ حال 
بـرای تأکیـد برايـن اسـت کـه آنچـه اکنـون هسـت،  
می توانسـت صورتی ديگر داشـته باشـد يابه بیـان ديگر 
تاريـخ چگونه متفـاوت بودن اسـت.  او می خواهد به اين 
سـئوال پاسـخ دهـد کـه مـا چگونه مـا شـديم و صورت 
متفـاوت کنونـی را بـه خـود گرفتـه ايـم.  نکتـه بنیانی 
در تاريـخ نويسـی زمان حـال، غیرطبیعـی و غیربديهی 
نشـان دادن طبیعیـات و بديهیـات وبه تعبیری آشـنايی 

زدايـی يا واکاوی اسـت. 
تاريـخ  تاريـخ سـنتی: فوکـو معتقـد اسـت  مشـکلات 
مناسـبی  روش  نمی توانـد  چنـدی  وجـوه  از  سـنتی 
مطالعـه  بالاخـص  تاريخـی،   مطالعـات  انجـام  بـرای 
تمامیـت  علمی فراهـم سـازد.   گفتمان هـای  و  دانـش 
گرايـی،  غايت گرايی،  انسـان شناسـی يا انسـان گرايی،  
عمـده تريـن نقصـان ديـد تاريخی رسـمی از ديـد فوکو 

 .)37 ص  می باشـد)همان،  
2- گـزاره)enounce(را مـی تـوان بیـان کنشـی از راه 
کلام تلقـی کـرد کـه دارای اعتبـار اسـت. گـزاره صرفـا 
جملـه نیسـت، چراکـه برای مثال، يک نقشـه يـا تصوير 
را مـی تـوان نوعی گـزاره به شـمار آورد)میلـز،  1389،  

ص109(. 
3- سـوژگی يعنـی چیـزی که فـرد را به خـودش مقید 
مـی سـازد و بديـن شـیوه وی را تسـلیم ديگـران مـی 
کنـد. پـس سـوژگی متضمـن مضمـون انقیاد اسـت. از 
subjection همیـن رو فوکو در اين جاالفاظ انگلیسـی

وsubjectivityرا اغلـب بـه يـک معنـا بـه کار مـی برد. 

منابع و ماخذ
از  پـس  ايـران  عباس)1389(تاريـخ  آشـتیانی،  اقبـال 
اسـلام، از صدر اسـلام تـا انقـراض قاجاريه. تهران: نشـر 

مک.   نا
برتنـس، هانس)1384(مبانی نظريه ادبـی.  ترجمه رضا 

ابوالقاسـمی. تهران: نشر ماهی. 
بشريه، حسین)1378( دولت و جامعه مدنی)گفتمان های 

جامعه سیاسـی(. قم: انتشارات نقد و نظر. 
بشـريه، حسـین)1378( نظريـه هـای فرهنـگ در قرن 

بیسـتم. تهـران:  موسسـه فرهنگـی آينـده پويان. 
بروجـردی،  مهـرزاد )1377(روشـنفکران ايرانی و غرب.  
ترجمه جمشـید شـیرازی. جلـد اول. تهران: نشـرفرزان 
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حسـین بشريه
رايـت،  دنیـس )1359(انگلیسـیها در میـان ايرانیـان. 
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اول. تهران: انتشـارات سروش. 
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دريفـوس،  هیوبـرت و رابینو،  پل )1391(میشـل فوکو، 
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بشـريه. چـاپ هشـتم.  تهران: نشـر نی. 
دورانـت،  ويـل و آريل ) 1368(درآمـدی برتاريخ تمدن.  
ترجمـه احمـد بحطايـی، خشـايار ديهیمی.  چـاپ دوم. 

تهـران: سـازمان انتشـارات و آموزش انقلاب اسـلامی. 
زريـن کـوب، عبدالحسـین )1363(تاريـخ ايـران بعد از 
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هنـر.  دانشـگاهی 
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تهران: نشـر علمی.  
شـمیم، علـی اصغـر ) 1376( ايـران در دوره سـلطنت 
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سـال دوم، شـماره سوم
ضیمـران، محمد )1390( میشـل فوکـو: دانش و قدرت. 

تهران: انتشـارات هرمس. 
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فوکـو، میشـل)1377(ايرانیها چـه رويايی در سـر دارند. 
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انتشـارات علمـی و فرهنگـی. 
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میلـز، سـارا )1389( میشـل فوکـو. ترجمـه داريـوش 
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تهران:انتشـارات طـرح نو. 
ويسـهوفر، يوزف)1377(ايـران باسـتان. ترجمه مرتضی 

ثاقـب فر. تهـران: انتشـارات ققنوس. 
يورگنسـن، ماريـان؛ فیلیپـس، لويیـز)1391( نظريـه و 
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